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  »جنون الهي از ديدگاه ابن عربي«
  1كوهيان دكتر هاتف سياه

 ت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستانأعضو هي

 : مقالهچكيده

گذار مكتب وحـدت وجـود در    پرداز و بنيان    ترين نظريه   الدين بن عربي به عنوان بزرگ       محي
 تقريباً مفصلي را در جزء بيست و سوم باب چهل چهارم فتوحـات مكيـه                عرفان اسلامي بحث  

پيرامون بهاليل يا ديوانگان الهـي و بيـان اطـوار و            » البهاليل و ائمتهم في البهلله      في«تحت عنوان   
خوانـده و  » بهاليـل « اين طايفـه را  فتوحات عربي در ابن. ظرائف احوال اين طايفه آورده است

دانـد؛ از نظـر وي سـلطة         ازفجĤُت يا تجليّ ناگهانيِ واردي غيبي بر آنان مي        جنون آنها را ناشي     
سازد كه باعث عروج ابدي عقل آنها به عالم لاهوت           عظيم اين تجليّ آنان را چنان مدهوش مي       

حال خداوند بدون تدبير و آگاهيِ آنان، سخناني حكيمانه بر زبان آنها جاري               اما با اين   ،شود مي
از تجليّ خدا ) ع(اين طايفه از تجليّ آن وارد الهي،شبيه صعق موسي ك جبل قلباندكا .كند مي

بر طور و مانند دهـشت پيـامبر اسـلام از عظمـت وحـي الهـي در لحظـات آغـازين نـزول آن                         
تفاوت بين جنون آنها و حال پيامبران در آن است كه خدا به خاطر رسـالت انبيـاء، عقـل                    .است

ابـن عربـي بـا گروهـي از         . كند عقل بهاليل را نزد خود محبوس مي       اما   ،دارد آنها را محفوظ مي   
ملاقـات و معاشـرت داشـته و از سـخنان           » عقـلاء المجـانين   «ديوانگان الهي يا به تعبيـر خـود         

وي در قـسمتي از سـخنان       . آميز و رفتارهاي پرمعناي آنان اقتباس و استفاده كرده است           حكمت
ي از بزرگترين ديوانگان الهي را بدون ذكـر نـام           خود در گزارشي مختصر، حالات و سخنان يك       

بيان كرده و از همدلي و همراهي خود با وي سخن گفته و جزئياتي از گفتگوي خود بـا وي را             
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الحق از اشخاصي چون بهلول و سعدون و ابو وهـب              در بيان انواع مجانين    وي. بيان كرده است  
 و برخي را در حال قبض و برخي ديگر را            نام برده و برخي از آنها را در حال بسط          ...فاضل و   

 يا به تعبير ـعربي، وي مقام جنون الهي   بنا به تصريح خود ابن.در حال بهت مشاهده كرده است
خبـري مقايـسه      را چشيده و وضع خود را با وضع شبلي در حال جنون و بي              ـ بهللةخود مقام   

ون خود توصيف كوتـاهي نمـوده،       كرده و از نمازگزاردن خود در حال غيبت از خويش و پيرام           
اي كه در عرش عظيم واقع گرديـده          همچنين از مشاهده ذات خود در حال نماز در نور گسترده          

  .انگيز در اوقات غيبت از خويشتن خبر داده است و حالات شگفت

  : ها كليد واژه
 .ي ابن عربي، عقلاي مجانين، تجلّ،بهاليل جنون الهي،
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 پيشگفتار

گـذار مكتـب      پرداز و بنيـان     ترين نظريه   به عنوان بزرگ  ) ق638وفات  (ن بن عربي    الدي  محيي
وحدت وجود در عرفان اسلامي بحث تقريباً مفـصلي را در جـزء بيـست و سـوم بـاب چهـل                      

پيرامون بهاليل يـا ديوانگـان   » البهاليل و ائمتهم في البهلله   في«چهارم فتوحات مكيه تحت عنوان      
آغـازگر سـخن ابـن عربـي در ايـن           . رائف احوال اين طايفه آورده است     الهي و بيان اطوار و ظ     

ابـن  « دربـارة    1بخش يازده بيت شعر در بحر متقارب مثمن مقصور بر وزن شـاهنامه فردوسـي              
ات مقدمه گونه ضمن دعوت خواننده به الگوپـذيري          وي در اين ابي    2بهاليل است؛ » الوقت بودن 

 نكردن در آن و راضي بـودن از نـصيب و پرهيـز از    از بهاليل در راغب شدن به طاعت و تأخير    
تأسف و حسرت بر گذشته و يا نگراني از آينده و پرهيز از كاهلي و تنبلي و همراهي با وقـت،                     

از نظـر وي، بهاليـل در حـال         . كنـد   هاي اخلاقي و شخصيتي بهاليل را به اجمال بيان مي           ويژگي
ه وقـت، فـارغ از گذشـته و آينـده،           خويش همراه وقت جاري هستند همين جاري بودن همـرا         

را عقـل حقيقـي     » عقـل بهلـولي   «نشانگر عقل والا و خرد پوياي آنهاست، كه ابن عربي چنـين             
  :داند مي

  

ــ« ــالهم ن كَوكُــ ــي حــ ــل فــ  البهاليــ
  

 3»جـــرون كالعاقـــلِ الوقـــت ي  مـــع 
  

قيقـي  هاي عقـل ح     بنابراين، دم غنيمت شمردن يا ابن الوقت بودن بهاليل، از بارزترين نشانه           

                                                 
 .توان مرتبط با حالت نشاط جنون آميز و حال ابن الوقتي ديوانگان الهي دانست  وزن حماسي اين ابيات را ميـ1

ن دربـارة آنهـا     آكه ابـن عربـي پـس از         رسد مطالب بيان شده در اين يازده بيت ارتباطي به مطالبي               به نظر مي   ـ2
گويد، ندارد و نويسنده فقط به مناسبت بياني كه از احوال اين طايفه در آن مندرج است، شعر را جهت                      سخن مي 
 .اي براي بحث اصلي خود آورده است بيان مقدمه

 ). 167فتوحات، ابن عربي، (» اند همچون بهلول صفتان باش كه در حال خويش همراه وقت، عاقلانه جاري «ـ3
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است كما اينكه نگراني از آينده، تأسف بر گذشته، به تأخير انداختن كارها و تـسويف امـور از                   
   1رود  ها و آثار فقدان چنين عقلي به شمار مي نشانه

ابن عربي پس از بيان ديدگاه عميق خود درباره ديوانگان الهي و منشأ جنون الهي آنـان، در                  
عقـلاء  «ا گروهي از ديوانگان الهـي يـا بـه تعبيـر خـود             هاي ديگر اذعان نموده است كه ب        بخش

آميز و رفتارهاي پرمعناي آنان اقتبـاس         ملاقات و معاشرت داشته و از سخنان حكمت       » المجانين
وي در قسمتي از سخنان خود در گزارشي مختـصر، حـالات و سـخنان               . 2و استفاده كرده است   

يان كرده و از همدلي و همراهي خود بـا وي       يكي از بزرگترين ديوانگان الهي را بدون ذكر نام ب         
عربـي در بيـان انـواع       ابـن . 3سخن گفته و جزئياتي از گفتگوي خود با وي را بيان كرده اسـت               

وهب فاضل و يعقوب كوراني و مـسعود         الحق از اشخاصي چون بهلول و سعدون و ابو          مجانين
   حبشي و ابوحجاج غخي از آنها را در حال بسط و        ري و ابوالحسن علي سلاوي نام برده و بر        لي

  .مشاهده كرده است) ميان قبض و بسط(برخي را در حال قبض و برخي ديگر را در حال بهت 
 را با تمام    – بهللة يا به تعبير خود مقام       –بنابه تصريح خود ابن عربي، وي مقام جنون الهي          

 كـرده و از     وجود چشيده و وضع خود را با وضـع شـبلي در حـال جنـون و بيخبـري مقايـسه                    
از ، همچنـين    نمودهنمازگزاران خود در حال غيبت از خويش و پيرامون خود توصيف كوتاهي             

اي كه در عرش عظيم واقع گرديـده و حـالات             مشاهده ذات خود در حال نماز در نور گسترده        
   4انگيز در اوقات غيبت از خويشتن خبر داده است شگفت

  نظرية شهود تجليّ
سخن ابن عربي در خصوص جنون ديوانگان الهي، بيان رابطه ميـان            ترين    و ظريف مهمترين  

» جنـون «و  » حيرت«و  » تجلي الهي «از نظر وي    . است» تجلي ناگهاني حق  «و  » حيرت«،  »جنون«
 ناشي از شهود تجلي حق است و جنـون ناشـي از دوام              ،ي و معلولي دارند، حيرت    اي علّ   رابطه

 ـ و«يـه شـريفة     او با مصادرة سخن خود بـه آ       . آن حيرت است    ـ  تَ  ـ   اس سـكاري و   ري النَّ م  مـا ه
                                                 

شمارة ارجاعات مربوط به فتوحات در اين مقاله بر اساس بندهايي اسـت كـه               (.167ابن عربي، فتوحات،  :  رك ـ1
 ).آمده است )78-101صص(اهيم مدكوردر نسخة عثمان يحيي و ابر

 .103 فتوحات ، بند ـ2

 .103 -107 فتوحات ، ـ3

 .113-115 فتوحات ، ـ4
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) 2آيـه /حجسورة  ( در حالي كه مست نيستند       بيني  مست مي ] در روز قيامت  [را  مردم  : »كاريسبِ
 كه توصيف رعب و وحشت مردم ازدرك عظمت و هيبت روز قيامت و تشبيه رُِعب و خوف                 ـ

ر و ملغوب بودن ديوانگان الهـي   در صدد بيان مرعوب بودن يا مقهوـآنان به حالت سكراست  
ظاهراً وي با بيان اين آيه، جنون اين طايفـه          . از مشاهدة تجليّ ناگهاني غافلگير كنندة الهي است       

در اين آيه را همـان  » سكاري«در تصوف مرتبط و همرديف دانسته و مصداق » سكر«را با حال    
. انـد  هود حق، مغلوب و مبهوت گـشته داند كه از شراب مرد افكن ش     بهاليل يا ديوانگان الهي مي    

انـد، ناشـي از قيامـت درونـي آنهاسـت؛             سكر اين طايفه كه در سرّ خويش با حق خلوت كرده          
اين واردات يا تجليـات     . قيامتي دائمي و پيوسته كه ناشي از دريافت دائمي وارادات غيبي است           

چ مقدمه و استعدادي بر قلـب       الهي كه در آغاز، به يكباره و به صورت غافلگيركننده و بدون هي            
زيرا ارادة صاحب تجليّ برآن اسـت كـه   . ماند آنان وارد شده، علي الدوام در شهود آنها باقي مي    

ر                     بطور پيوسته و دائم بر اين طائفه پديدار شود و عقل آنان را در مشاهده جلال خـويش متحيـ
   1.سازد

كنـد كـه ايـن قـوم الهـي هرگـز              يابن عربي درباره نحوة تجليّ حق بر اين طايفه تأكيـد م ـ           
دانستند كه خدا به دليل خلوت كردن آنها در سرّ خويش بـا حـق و اطاعـت از امـر وي و                         نمي
 يعني آنان بدون نظـر      2.سازي قلب خود براي نور الهي، ناگهان بر آنان تجليّ خواهد نمود             آماده

ين نـشان دهنـده خلـوص       به نتيجه، به كار خويش مشغولند و انتظاري از حق تعالي ندارند و ا             
در اين نوع عبوديت خالص و عـاري از انتظـار و طمـع كـه حتـّي حظـوظ                    . عبوديت آنهاست 

رق غ نفس عمل و حـال خـود مـست       گيرد، عبد آنچنان در حلاوت      معنوي نيز مورد نظر قرار نمي     
سپارد و به قول جنيد بغدادي از افعـال خـويش       است كه اساساً رؤيت اعمال را به فراموشي مي        

داشـت و    خـويش بـدون هـيچ گونـه چـشم           خلوت كردن بهاليل با حق در سـرّ        3.شود  فاني مي 
همانطور كه  . توان همان اخلاص و صدق در عبوديت تلّقي نمود          عربي را مي  انتظاري از نظر ابن   

مـن احـب    «: معتقد است » صدق و اخلاص  «و  » خلوت كردن با حق   «ون مصري به ملازمة     ذوالنّ

                                                 
 .91 فتوحات ، ـ1

 .93، فتوحات ـ2

 .99شرح بر مقامات اربعين، : رك ـ3
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    1»عمود الاخلاص و استمسك بركن كبير من اركان الصدق، فقد تعلّق بهالخلو
 ـتـاً دفعاي، آن اسـت كـه حـق تعـالي       ظاهراً پاداش چنين عبوديت فارغ از نتيجه       طـور  ه  و ب

و سـپس   . بـرد   نمايد و عقل آنها در جمع فنا شدگان در خود مي            ناگهاني بر اين طايفه تجليّ مي     
كند؛ طوري كـه ايـن تجلـّي بـر            ن پايدار و ابقاء مي    آن تجليّ ناگهاني و شهود آن را در باطن آنا         

شود و آنان در حال سكر مدام، از خود بي خود در تماشاي آن                آنان علي الدوام مشهود واقع مي     
شوند و با طلوع ابدي چهـره او در افـق           مهمان ناخوانده از فرط شيفتگي سرگشته و مبهوت مي        

   2.پيوندند شهودشان، به او مي

  ناشي از جلال خداوندحيرت و جنون 
گويد در آمدن مهماني پرعظمت در        تي كه ابن عربي از آن سخن مي       Ĥجتجلّيات ناگهاني يا فُ   

وجود عارف است كه بسي بزرگتر از چهارچوب وجودي اوست و به دليل اقامت دائمـي ايـن                  
 پاشـد ايـن مهمـان ناخوانـده، خانـه           مهمان درخانة وجود او، چهارچوب وجودي او از هم مي         

اگـر   (3.نشاند  نمايد و صاحب خانه را به خاك فقر و فنا مي            معرفت آدمي را تبديل به ويرانه مي      
  ).هاي گرانبهاي شهود و تجربه پنهان شده است  دفينه،چه در زير خاك اين ويرانه

ها كه انسان در آنها بر موضـوع شـناخت خـود احـساس                برخلاف ساير ادراكات و معرفت    
كند، در شهود تجليّ، آن وارد عظيم و حقيقت تجلي يافتـه، بـر او           د مي سلطه داشته و آن را صي     

. برد كند و با خود مي      احاطه و استيلا دارد و همچون سلطاني قاهر و صيادي ماهر او را صيد مي              
در » حيـرت «توان همان تجربـة   واسطه شهود جلال الهي را ميه اين گونه ربوده شدن ناگهاني ب    

كنـد،    نسان تا زماني كه امري را از طريق مفاهيم شناخته شده دريافت مي            عرفان به شمار آورد؛ ا    
امـا همـين كـه بـا     . كند بلكه احساس سلطه و استيلا بر آن موضوع را دارد         احساس حيرت نمي  

شـود و     شود، در برابر آن دچار حيرت و سرگشتگي مي          موجودي نا آشنا و غيرمنتظره روبرو مي      
                                                 

 هر كس دوستدار خلوت با حق باشد، پس به ستون اخلاص تكيه نموده و به ركـن بزرگـي از اركـان صـدق                   ـ1
 ).218ابو عبدالرحمن سلمي ،طبقات الصوفيه، (مستمسك گرديده است 

 .91  فتوحات،ـ2

  )حافظ(» شكند ديوارش ش كه سر ميبرحذر با  گذري  اي كه از كوچه معشوقه ما مي«آور  يادـ3
  :دهد شكند بلكه سر را به باد فنا مي البته معشوق ابن عربي سر نمي

 )صائب(كنند از سركه دستارست پنداري  چنان وامي  به زير تيغ او مردان سرآشفته خود را«
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تواند آن موجـود ناآشـنا را در هاضـمة معرفتـي              اند زيرا نمي  پوش  خوف و رعب وجود او را مي      
با مقهور شدن و مرعوب شدن در برابر ايـن وارد           . خود جذب و خُرد كند و با آن مأنوس شود         

تواند بر آن احاطه و سلطه پيدا كند و به جاي آنكه وي آن فرا بگيرد، آن                   عظيم، آدمي ديگر نمي   
 موجب خشيت و هيبت و ارتعاش و ارتجاف بـسيار عميـق             گيرد و همين امر     وارد او را فرا مي    

  .انجامد شود و نهايتاً به جنون وي مي در وجود شخص مي
    ه مشحون از جنون و سرگشتگي كه با احساس عجز و ناتواني همراه             لَاين حيرت عميق و و

است، يك ارتعاش بسيار عميق و يك بيداري ناگهاني معنوي است كـه بـر كـل وجـود انـسان                
 به همين سبب است كه گاهي از ديوانگان الهـي         . كند  يابد و او را مغلوب و مقهور مي         لا مي استي
ابن عربي با استناد به سخن شخصي بنام ابوسعود بن شبل بغدادي در             . شود  مي ديا» مغلوبان«به  

بر ديوانگان حق آثار    «: گويد  توان شناخت، مي    را از گروه عقلاء چگونه مي     » مجانين الحق «اينكه  
 احتمـالاً  1.»توان به شهود حق رسـيد  اما در مورد عاقلان با شهود ايشان مي      . قدرت آشكار است  

منظور ابن عربي از نقل اين سخن ابوالسعود آن است كه حالـت مغلوبيـت و عجـز آنچنـان در               
وجود بهاليل پديدار شده و قدرت و غلبة تجليّ حق آنچنان آنان را از پاي در آورده كـه كـسي         

تواند به شهود حق برسد زيرا وضع و حال ظاهري آنان، به كليّ    ه اين مجانين حق نمي    با مشاهد 
تـوان   قاعده، و با وضع باطني آنها بسي متفاوت است بنابراين، ازمقهور بودن آنها مي         آشفته و بي  

طور كـه ابـن      به شدت قدرت و قاهريت آن واردي كه آنان را زير و رو ساخته پي برد و همان                 
اسـماء و    توان مشاهده كرد؛ گويي كه حق تعالي با         را در وجود آنها مي    » آثار قدرت «ه  عربي گفت 

  .بر آنها تجليّ نموده است» المهمين العزيز الجبار المتكبر«صفاتي چون 
: گويد   مي نامه   الهي وار دربارة غلبة جلالِ جمال معشوق بر عاشق در          عطّار در حكايتي تمثيل   

ديد، طاقت مـشاهده آن را        رسيد و آن را از دور مي        رگاه ليلي مي  وقتي كه مجنون به نزديكي خ     «
شد و بـر همـه انـدامش          دويد؛ رنگش چون زعفران زرد مي       گشت و مي    مي  سراسيمه بر . نداشت
اطرفيان با مـشاهدة ايـن حـال وي بـه او            . گرفت  افتاد و خوف همه وجودش را فرا مي         لرزه مي 

ترسي و شـب و روز تنهـا در كـوه و              پلنگان كوه نمي  اي مجنون تو از شيران بيشه و        : گفتند  مي
بـازي و     بيني اين چنين رنگ مـي       از دور مي   پس چگونه است تا درگاه ليلي را      . گردي  صحرا مي 

ببنيد زور شير عشق را كه مرا چون مور در زير پاي خود افكنده و               : لرزي؟ مجنون پاسخ داد     مي
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  »من تاب رويارويي آن را ندارم
  

ــي  ــا زور ش ــين ت ــشق بب ــدر ع ــتچن   اس
  

ــده اســت   ــاي اوفكن ــوريم در پ  1كــه چــون م
  

در اين حكايت عطّار با حال بهاليلي كه ابن عربـي از آنهـا سـخن                » مجنون«تفاوتي كه حال    
 و مغلوب جلال خداوند هستند و       ندكگويد، در آن است كه بهاليل ابن عربي به طور دائم م             مي

 حاليكه اين حال در ساير افراد ممكن است به طور           نوشند در   وام از جام جنون الهي مي     علي الد 
  .هاي خاص پديدار شود ناپايدار و فقط در زمان يا زمان

اگر بخواهيم مغلوبيت بهاليل ابن عربي را بـا اصـطلاحات عرفـاني تطبيـق دهـيم، بـه نظـر                     
اي مناسـب و مـرتبط بـا          نام نهاده، كلمه  » اصطلام«رسد آنچه هجويري در كشف المحجوب         مي
اصطلام، تجلّيات يا غلبات حق است كه كليت بنده را انـدر نفـي ارادتـش                «ن موضوع باشد؛    اي

اصـطلام ولـه   : نويسد   عبدالرزاق كاشاني درباره اصطلام مي     2» .گرداند  مقهور به امتحان لطف مي    
     3 .دارد» هيمان«غالب بر قلب است و معنايي نزديك به 

، بـازگو   )ع(وي در بيان مغلوبيـت حـضرت داوود         اشارات مولانا در دفتر چهارم مثنوي معن      
المغلـوب  «وي با تفسير اصل     . كننده مقهوريت وجود عارف از صولت تجلي صفات حق است         

همانند مستي فاقـد تـدبير و اراده، و در          » فنا في االله  «، مغلوب شاه وجود را در مرتبة        »كالمعدوم
  :داند ر ميمدبر جملة ارواح و منتهاي اختيا» بقاء باالله«مرتبة 

  

ــو « ــودم مــست ت ــو ب  گفــت مغلــوب ت
  

 ته بــود از دســت تــودســت مــن بربــس 
  

 نــه كــه هــر مغلــوب شــه مرحــوم بــود
  

 نـــه كـــه المغلـــوب كالمعـــدوم بـــود 
  

 اين چنين معدوم كـو از خـويش رفـت         
  

 هـــا افتـــاد و زفـــت بهتـــرينِ هـــست 
  

 او بـه نــسبت بـا صــفات حـق فناســت   
  

 »فنــــا او را بقاســــت در حقيــــت در 
  

ــه ــت جملــ ــدبير اوســ   ارواح در تــ
  

 جملــة اشــباح هــم در تيــر اوســت     
  

ــدر لطــف ماســت  ــوب ان  آنكــه او مغل
  

ــار ولاســت    نيــست مــضطر بلكــه مخت
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ــود  ــار آنــــست خــ ــاي اختيــ  منتهــ
  

ــد     ــا مفتقَ ــردد اينه ــارش گ ــه اختي  1»ك
  
  عروج عقل از نردبان شهود به آسمان لاهوت

واسـطه نردبـان شـهود بـه        ه   ب ي ابدي حضرت حق بر جان اين طايفه و عروج عقلشان          تجلّ
موجب زوال آگاهي و عدم استـشعار بـه ذات       » حيرت دائم «عالم لاهوت و وصول آنان به مقام        

شود، طوري كه به حال و قول و فعل خود به هيچ وجه علم و استشعاري ندارنـد و                     در آنها مي  
زيـزه  شان، بواسطه روح حيواني و همچـون حيوانـات بـه حكـم فطـرت و ع                  در حيات ناسوتي  

آشامند و در ضرورات حيواني خود و آنچـه موجـب سـود و زيـان آنهاسـت،                    خورند و مي    مي
 اين افراد موله و شيفته نسبت به كارهاي خود فاقـد هرگونـه تـدبير و روش و            ؛كنند  تصرّف مي 

فكر هستند، با اين حال، سخناني بس حكيمانه و آكنده از لطـائف اسـرار برزبـان آنهـا جـاري                     
گونه قصد و منظـوري از بيـان آنهـا ندارنـد              گونه فهمي از آنها و هيچ       ا خود آنها هيچ   ام. شود  مي

سازد، تـا ديگـران بـا     اند كه خداوند بر زبانشان جاري مي       بلكه ناطق بلاشعور آن كلمات نوراني     
ا بـه طـرزي متفـاوت        –ها    مشاهدة چنين حالي دريابند كه همه انسان        تحـت  – همچون آنها امـ

 خداي حكيم و در حقيقت بندگاني فاقد اراده و تدبير بوده و كارها به دسـت                 تصرّف و تسخير  
   2خود آنها نيست

گويد تجلي ناگهاني الهي عقل اين ديوانگان الهي را با خود برده است و عقول                 ابن عربي مي  
اين طايفه نزد حق تعالي در عالم لاهـوت محبـوس و متـنعم بـه نعمـت شـهود و معتكـف در                   

اينها خردمنـدان   .  و محفوظ و متلذّذ از مشاهدة جمال حق تعالي گرديده است           حضرت الوهيت 
شودند و بـه   بدون خردي هستند كه در ظاهر ديوانه يا همان مستوران از تدبير عقل، شناخته مي           

    3اند نام نهاده» عقلاي مجانين«همين دليل اين طايفه را، 
: كند  الات ديوانگان الهي خاطرنشان مي    ابن عربي در سخنان فوق چند نكته مهم را دربارة ح          

 ماننـد   ـѧ  يا بـه تعبيـر خـود وي عـالم شـهادت              ـѧ اينكه اين مولهان و آشفتگان، در عالم ناسوت         
كنند و بدون آنكه خـود، آگـاهي          حيوانات، بدون شعور انساني و بدون تدبير و اراده زندگي مي          

كند، ناظر بر سقوط كامل اوصاف        ميداشته باشند، خداوند سخناني حكيمانه از زبان آنها جاري          
                                                 

 .395-9 مثنوي، دفتر چهارم ـ1
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و يـا   » بقاء بعد الفناء  «ترين مرتبة فنا يعني مرتبة        بشريت از آنان است كه در عرفان اسلامي عالي        
است در اين مقام، اراده و تـدبير عـارف بـه كلـي در ارادة حـق مـستهلك و محـو                       » بقاء بحق «

 ايـن عـدم استـشعار نيـز     ودگونه استشعاري به ذات خود نـدارد و حتـي بـه خ ـ       شود و هيچ    مي
شـود كـه در       خوانده مي » مقام كامل اشراق  «يا  » فناء الفناء «اين مرتبه نزد صوفيه     . استشعار ندارد 

» ذات الوهيـت  «آن صوفي از حال فناي خود نيز فاني است و بدان شعوري ندارد و در مشاهده                 
 غلبة جلال حق، دنيا     آن است كه سالك در    » شرط بقاء بحق  «گويد     هجويري مي  1.گردد  محو مي 

  . 2و عقبي را فراموش كند و از عقل و نفس فاني و از فناي خود نيز فاني شود
طـور كـه طبـق آمـوزة         همان. ن از خويشتن و زيستن در خداوند است       ا، مرد فنا در اين معن   

مـردن و از دسـت    3.دست آوردن خدا مستلزم از دست دادن خويـشتن اسـت          ه  انجيل شريف ب  
نمايـد جـسم      طور كه ابن عربي اشاره مـي       سلماً موت جسمي نيست زيرا همان     دادن خويش، م  

است اما آنچه آنهـا را بـه مرتبـه مـوت حقيقـي      اين افراد در عالم ناسوت داراي حيات حيواني    
واسطة نردبان شـهود    ه  رسانده، ارتقاء و عروج روح و صعود عقل و ارادة آنها به عالم لاهوت ب              

 نبايد به معناي نزول و زوال عقل از مرتبة خود تلّقي نمود بلكه ايـن                اين فناي معرفتي را   . است
عالم ناسـوت بـه عـالم لاهـوت و          ه معناي عروج و بلكه معراج عقل از          دقيقاً ب  بايست  را مي  فنا

سخن ابن عربي دربارة دو شأن متفاوت حيات حيواني ديوانگان الهـي            . در آنجا دانست  ش  اقامت
توان بـا ايـن كـلام از ابـوبكر شـبلي               آنان در عالم لاهوت را مي      در عالم ناسوت و حيات الهي     

 تفسير نمـود كـه در   ـكه خود حظّ وافري از جنون الهي برده است   ـعارف نامدار قرن چهارم  
  . 4»تصوف فناء ناسوتي است و ظهور لاهوتي« : تعريف تصوف گفته است

ه بهاليل ابن عربي، در عالم ملك و        فنا و اُفول ناسوتي، متعلّق به عالم ظاهر است همانطور ك          
 در معناي   -» لاانسان«در صورت واقع فاقد آگاهي و اختيار و انسانيت هستند؛ از اين نظر، آنها               

                                                 
 .377، ص 2ج  تاريخ تصوف در اسلام، ـ1
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 در سـايه    1.اما ظهور و بقاء، متعلّق به عالم باطن و لاهـوت اسـت            . چيزي شبيه حيوانات هستند   
داوند، زبـان بهاليـل را بـدون آنكـه تحـت      اتّصال مدام به اين عالمِ سرشار از معاني است كه خ   

اين لسان الغيـب بـودن، ناآگاهانـة    . كند مي» لسان الغيب«حكم و اراده خود آنها باشد، تبديل به   
 در معنـاي    -» لاانـسان «زبان ديوانگان الهي، ظهور لاهوتي فناي آنهاسـت؛ در ايـن مرتبـه آنهـا                

ل از ناسوت بـه لاهـوت زبـان حكمـت           بنابراين سير صعودي عق   . چيزي فراتر از انسان هستند    
     قع ناسوتي ايجاد مي   ناخودآگاه را در آنان در ص      ا وضع آنها در صقع لاهوتي چيزي فراتـر  كند ام

انعكاس اين معراج در عالم ناسوت، ظهور       . از حكمت يعني معراج يا همان موت حقيقي است        
  . ناخودآگاه است حكمتزبانِ

تقـسيم  » عقـل لاهـوتي   «و  » عقل ناسـوتي  «توان به     بي را مي  بنابراين، عقل در انديشه ابن عر     
ايـن دو نـوع عقـل را    . دانـست » عقـل لاهـوتي  «و واجـد  » عقل ناسوتي«هاليل را فاقد بنمود و  

فقدان عقـل ناسـوتي آنهـا در        . گذاري نمود   نيز نام » عقل باطن «و  » عقل ظاهر «توان    همچنين مي 
طور كه عقـل ناسـوتي       همان. كند   ظهور پيدا مي   رفتارشان و وجدان عقل لاهوتي در گفتار آنها       

 –مفاهيم و مقولات محدود ذهني       يعني زبان منطبق با      –مقتضي زبان خاص و متناسب با خود        
ظـاهراً  . است» لسان االله «يا  » لسان الغيب «است، عقل لاهوتي نيز مقتضي زبان خاص خود يعني          

 دانـست كـه بهاليـل ابـن عربـي را از سـاير               اي  توان تنها اثـر و نـشانه        مي» داشتن زبان الهي را   «
كرد،   كند و چنانچه چنين زباني در شخصيت آنها ظهور پيدا نمي            ديوانگان متمايز و مشخص مي    

  .ديدگر باز شناسي آنها از ساير ديوانگان محال مي
نكتة بسيار ظريف و قابل تأمل ديگري كه در سخن ابن عربي دربارة ابدي بودن جنون الهي                 

 همنزه ـ في حضرته، فهعاكبشهوده،  هنعممنده  عولُهم محبوسهقفع« آمده، اين است كه اين طايفه 
اختيـاري عقـول آنـان از        محبوس بودن عقل بهاليل نزد خداوند به معني صعود غير          2»في جماله 

طوري كه ديگر بازگـشتي بـراي       هوت و زنداني شدن آنها در آنجاست،         به عالم لا   عالم ناسوت 
د بلكه  گردتواند به سوي صاحبانشان باز        ور نيست يعني عقول آنها ديگر نمي      آن عقول قابل تص   

                                                 
كـوت و لاهـوت    علام لاهوت، باطنِ باطن باطن هستي است؛ زيرا ملكوت باطن ناسوت و جبروت بـاطن مل              ـ1

باطن جبروت است و رابطة اين عوالم با عوالم مافوق و مادون خود همانند رابطـه جـوهر و عـرض در فلـسفه                        
 .)223-9ملكي تبريزي، ميرزاجواد، رساله لقاءاالله، : رك(اسلامي است 

اي جمـال  هاي آنان نزد خدا زنداني و متنعم به نعمت شهود و معتكف در حضرت او و متلـذّد در تماش ـ   عقل ـ2
 ).93فتوحات، ( اوست
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    مراد ابن عربي از ايـن عبـارت        . اند   عقل آفرين محبوس و محفوظ مانده      به طور ابدي نزد معبود
    ت جنون ابدي و سبه ديگر بيان، ديگر هيچ اميدي بـه بازگـشت   . كر دائم بهاليل استبيان قطعي

تواننـد    ده خـود نمـي    آنها در عـالم ناسـوت بـا فاعليـت و ارا           .  خود نيست  آن عقول به صاحبان   
آن ق به عـالم لاهـوت و در         ظّ و نصيبي از عقل داشته باشند زيرا عقل آنها متعلّ          ترين ح   كوچك

البتـه  . طوري كه از ساحت ناسوتي دائم الغياب اسـت         هماندسي دائم الحضور است     ساحت قُ 
 كه حبس ابدي اين عقول در عالم لاهوت در فـضايي پـر از               دهد  عربي بلافاصله توضيح مي   ابن

خشونت و اجبار نيست بلكه آن عقول از نعمت شهود دائمي برخـوردار بـوده و دور از اغيـار،                   
شايد ابن عربي با اين بيان      . خلوت نشين آستان حق گرديده و در تماشاي زيبايي وي مستغرقند          

يي حق، آنچنـان وجـود بهاليـل را پـر كـرده و              خواهد بگويد كه تجربة خلوت و شهود زيبا         مي
اختيار و از سر ولَه       جمال حق در ساحت لاهوت آنچنان براي آنان زيبا و دلربا است كه آنان بي              

  .اند زندانيِ جلالِ آن جمال شده
ابن عربي درخشش و ظهور عقول اين طايفه در عالم لاهوت را سبب محجوبيت و مـستور                 

داند؛ يعني هجرت عقل از سـرزمين   شان در عالم شهادت و ناسوت مي    ماندن آنان از تدبير عقول    
شود كه آنان نسبت به آن عقول صعود يافته محجوب و مستور و مهجـور                 وجود آنان، سبب مي   

ده بودن اين افراد از     رسد اشاره وي به مستور بودن يا پوشي         به نظر مي  . و در واقع مجنون بمانند    
 ـ(وجه وي به ريشة لغوي جنون ارتباط با ت شان، بيتدبير عقول ـنّ  جـ ي  بـه معنـاي سـتر و    : نُّجِ
  .نيست) پوشيدگي

پس، از نظر ابن عربي اين طائفه مجنون و مستور است به اين اعتبـار كـه سـاحت ناسـوتي                  
مهجور يا محجـوب و     ) كه همان عقول صعود يافته آنهاست     (شان    وجود آنها از ساحت لاهوتي    

مرتبة ناسوتي نسبت به عقل لاهوتي خود محجوب و مجنـون           پوشيده است يعني نفس آنها در       
اي ناپيمودني و شكافي ابـدي و تـاريكي           است و ميان ايندو ساحت وجودي را فاصله       ) مستور(

اسـتفاده ابـن   . و هرگز ارتباطي بين اين دو عالم بوجـود نخواهـد آمـد        . نهايت پوشانده است    بي
  .، حاكي از همين معناستاالله زد ناين عقول » حبس و زنداني شدن«عربي از تعبير 

دانـد، امـا جنـون     بنابراين ابن عربي جنون اين طايفه را در عين حال كه جنـون واقعـي مـي               
بايد توجه داشت كه جنون عادي بيماران رواني، همـان فقـدان            . كند  ظاهري و ناسوتي تلقي مي    

اشـاره دارد، يعنـي     اما جنون بـه معنـايي كـه ابـن عربـي بـه آن                . عقل يا زوال و نزول آن است      
پوشيدگي و محجوريت نفس، از عقل صعود يافته و تدبير آن؛ به عبارت ديگر آنها مجنـون نـه                   
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هـستند؛  » پوشـيده و محجـوب و مـستور     «و خردپـريش بلكـه بـه معنـاي          » زده  جـن «به معناي   
   1محجوب و مستور از عقول عروج يافته خود و تدبير آن عقول

داشته است، فناي ) مجانين الهي يا بهاليل(از اكابر اين طايفة ابن عربي درملاقاتي كه با يكي       
وقتي از او پرسيدم چه چيزي عقل       «: كند  عقل و تدبير و فقدان اختيار آنان را چنين توصيف مي          

ترديد ديوانه حقيقي تو هستي، زيرا اگر من عقل داشتم، آيا باز       تو را برده است، پاسخ داد كه بي       
.  را چه چيزي برده است؟ من عقلم كجاست تا با تو سـخن بگويـد               پرسيدي كه عقل تو     هم مي 

او مـرا در  . كنـد  دانم با آن چه مي آن را از من گرفته و با خود برده است و من نمي      ] حق تعالي [
آشامم در حاليكه تدبير كارهايم به دسـت   خورم و مي اينجا در زمرة ستوران واگذاشته است؛ مي   

مـن سـتوري    : شود؟ پاسـخ داد     ر هستي، چه كسي برتو سوار مي      به او گفتم اگر تو ستو     . اوست
پس فهميدم كه منظور وي آن است كه از عالم إنس بيرون            . دهم  وحشيم و به كسي سواري نمي     

   2.»تواند حكم براند هاي معرفت افتاده است و هيچ انساني بر او نمي رفته و در بيابان
 انسانيت و سرگردان بودن آنهـا       شود خروج آنها از عالم      طور كه ملاحظه مي    همان

دانـد، از آثـار و        الهي كه ابن عربي آنها را مربوط به مشيت الهي مي            هاي معرفت     در بيابان 
  .است در ديوانگان الهي هاي فناي عقل و اختيار نشانه

  نماز سكر ديوانگان الهي
انيت شده، باعث اين فارغ از عقل بودن درنتيجه مغلوبيت كه موجب خروج آنها از عالم انس      

گرديده كه آنها معرفتي نسبت به تكاليف شرعي نداشته و در نتيجه تكاليف شرعي ازآنان ساقط                
الخـصوص نمـاز از        همداني نيز مانند ابن عربي ترك تكاليف شـرعي علـي           ةالقضاعين   . 3شود

               و  شـمارد   جـاز مـي   سوي مغلوبان الهي را ناشي از تجليّ صفتي قاهر از صفات حق دانـسته و م 
كند كه عقل، محل تكليف است در حالي كه واردي عظيم عقل آنهـا را ربـوده اسـت                     تأكيد مي 

  4.توانند نماز بخوانند و روزه بگيرند بنابراين آنها نمي

                                                 
 .93ص فتوحات، :  ركـ1

 .108 فتوحات، بند ـ2

 .112 و 92فتوحات، بند : رك ـ3

 .2/340: ؛ نيز1/74ها،  نامه:  ركـ4

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 88تابستان  * 20شماره * سال پنجم * عرفان فصلنامه تخصصي /  254

 

 با ذكر حكايت غريبي دربارة محمد معشوق طوسي، از مشاهير عقلاي مجـانين              ةعين القضا 
محمد «: كند  نجام تكاليف شرعي را اينگونه بيان مي      و ديوانگان الهي، معذور بودن اين طايفه از ا        

چـون در نمـاز     ! نماز كن : قهر گفتند ه  يك روز او را ب    . معشوق مردي بود كه هرگز نماز نكردي      
. كنيـد   گويم حايضم و شما باور نمـي        من مي : گفت. االله اكبر، خون از وي جدا شد      : شد و گفت  

جنبد پـس الانبيـاء يـصلون فـي           لي الدوام مي  آن بود كه ع   » الذين هم صلواتهم دائمون   «پنداري  
از ] بـا اينحـال  . [جوانمردا محمد معشوق نماز نكـردي . اي قبورهم چيست همه همچنين دانسته   

خواجه محمد حموي و از خواجه احمد غزّالي شنيدم كه روز قيامت صديقان را اين تمنـّا بـود              
    1 .»....ن نهاده بوديكه كاشكي از خاك بودندي كه محمد معشوق روزي قدم بر آ

حايض بودن معشوق طوسي در اين حكايت به عنوان يك عذر شـرعي و امـري خـارج از                   
بايست مربوط به حالت غلبه و بيخودي و انفعال محض در جنـون عرفـاني    اختيار را، ظاهراً مي   

او فعلي  اختيار از     كند كه بي    تفاوت و خنثي تبديل مي      دانست كه انسان را ظاهراً به موجودي بي       
ماند، در آنجا مرد زن  زند؛ در مقام سكر و جنون عرفاني تفاوتي ميان زن و مرد باقي نمي               سر مي 

 از زبان عباسـة طوسـي بـه آن          الطير  منطقاي است كه عطّار در        اين همان نكته  . است و زن، مرد   
  : اشاره كرده است

  

 با كسي عباسـه گفـت اي مـرد عـشق          «
  

ــش  ذره  ــد درد عـ ــه تابـ ــر كـ  قاي برهـ
  

 گـــر بـــود مـــردي زنـــي زايـــد از او
  

 ور زن است اي بس كه مـرد آيـد از او            
  

ــزاد    ــه از آدم بـ ــو كـ ــدي تـ  زن نديـ
  

 2»مــرد نــشيندي كــه از مــريم بــزاد     
  

ا  3كنـد  اي از درد عشق است كه به عقيـده عطّـار زن را مـرد و مـرد را زن مـي                اين ذره   ، امـ
ته، نه تنها مردانگي خود را به بـاد فنـا           معشوق طوسي كه در اوج عشق و مرتبه جنون قرار گرف          

ترين حالت زنانگي را كه حالتي سرشـار از عـذر و عجـز و                 سپرده، بلكه در زن بودن هم پايين      
  .كند درماندگي است، در خود احساس مي

» حـيض بـودن  «رسد احساس اين حالت زنانگي براي يـك مـرد آن هـم از نـوع      به نظر مي 
جاي آوردن تكاليف ه  شرع آنان را از ب كه خودـيوانگان الهي  علاوه بر بيان شرعي بودن عذر د

                                                 
 .62ـ3، ص 1ها، ج  نامه ـ1

 .198-9ص الطير،   منطقـ2

 .129، ص 2درياي جان، ج : رك ـ3
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 بيـان همـان   ـجاي آوردن تكاليف معذور اسـت   ه طور كه زن حائضه از ب معذور دانسته همان
 فاقد تدبير و روش و فكر در بهاليل و دگرگوني           حالتي است كه ابن عربي آن را حيات حيوانيِ        

   1داند  عالم انسانيت ميماهيت و شخصيت آنها به واسطة خروج از
جوادي در اين خصوص كه چرا معشوق طوسي در حكايت مذكور، خود را در              نصراالله پور 

رسـد كـه وي بـا         به نظر مي  «: نويسد  جاي زنان گذاشته و نسبت زنانگي بر خود بسته است، مي          
ور ط ـ او مغلوب حقّ است، همان    . اين حركت در حقيقت به حال دروني خود اشاره كرده باشد          

جاري شدن خون از ديوانـه      . شود  زن وقتي حايض شد از مرد دور مي       . كه زنان مغلوب مردانند   
   2.»نيز در حين نماز نشانه جدايي اوست از حق

اما فارغ بودن ديوانگان الهي از تكاليف شرعي فقط در عالم ظاهر است؛ يعني همـان طـور                  
ن متصل به جهان لاهـوت و خـرد محـض    كه آنها در ظاهر و عالم ناسوت فاقد عقل اما در باط 

هستند، به همين منوال آنان در ظاهر فاقد دين و فارغ از تكاليف الهـي هـستند امـا بـاطن آنهـا                  
تـصريح   ةالقـضا گونـه كـه عـين         دائم است همـان    هصلاسرشار از عبوديت و ذات وجودشان       

است و چون آنهـا     ه  صلابلكه جنون آنها يعني موت آنها، نفس        . كند نماز آنها ظاهري نيست      مي
براي تأييد سخن خـود      ةالقضاعين  .  دائمند اند در صلاه     ابدي و موت واصل شده     به مقام جنون  

مبني بر اينكه ترك نماز ظاهري ديوانگان الهي، خود ظهوري از نمـاز بـاطنيِ بـدون حركـت و                    
ه كنـد ك ـ     به اين روايت پر معنـا و غريـب استـشهاد مـي             ،عمل آنهاست كه ناشي از موت است      

    3.»الانبياء يصلّون في قبورهم«
» و انتم سكاري   ةالصلالاتقرّبوا  «خواستند آيه شريفة      القضاه مي گمان اگر ابن عربي و عين       بي

          ـ«كر مطرح شده در اين آيه را بـه          را مطابق با آراء خود در اين خصوص تأويل كنند، س  كر و  س
 براي ترك نماز ديوانگان الهـي مطـرح   نمودند و آن را به عنوان عذري تأويل مي» جنون عرفاني 

  .نمودند مي
                                                 

 . پيشين اين مقاله؛نيز صفحات108 و 198 و 92فتوحات، بندهاي :  ركـ1

  .92 و استادان او، ص ة عين القضاـ2
زيرا حيض بـودن را نـافي مغلـوب شـدن زن در             : رسد  پورجوادي خالي از اشكال به نظر نمي      نصراالله  اين تعليل   

خواهـد    داند در حالي كه در ايـن حكايـت، حـيض بـودن معـشوق طوسـي مـي                    برابر مرد و نشانه جدايي او مي      
 .هدمغلوبيت او را نشان د

 .62، ص 1ج ها،  نامه:  ركـ3
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پس از  [اند و     در انديشه ابن عربي، ديوانگان الهي با اينكه از تكاليف شرع آسوده و بخشوده             
دهند، اما نـزد خداونـد اجـر و پـاداش         در سراسر عمرشان عملي شرعي انجام نمي      ] غلبة جنون 

چرا كه خداوند سبحان خود عقـل       . اند  ام داده كساني را دارند كه آن اعمال را به نحو احسن انج          
آنها را برده است و به همين خاطر نيز نتايج و پاداش آن اعمال خيري را كه اگـر عقـل آنهـا را                        

خوابـد و     مانند شخصي كه با وضو مـي      . دارد   نگه مي  دادند، براي آنها محفوظ      مي برد، انجام   نمي
ا خـدا روح او را در هنگـام              كند كه در قسمتي از شب برخيزد و نماز          نيت مي   شب بخوانـد امـ

ماند؛ با اين حال خداوند اجر كسي را          دارد و او تا صبح در خواب مي         خواب پيش خود نگه مي    
نويسد زيرا خداوند بوده كه او را در خواب نزد خود محبوس              كه نماز شب گزارده، براي او مي      

ظهـور   شهود با   ـ1خاطب به تكاليفند كه مكلفّ و مـپس روح ديوانگان الهي نيز  . ساخته است
 درك و فهمي براي دريافت آنچه از بيرون به آنهـا             و آنان  ،  محو و غائب گرديده   سلطان، از آنان    

  2.رسد را ندارند مي
ا گـاهي بعـضي از آنهـا تكليفـي                       با آنكه تكاليف شرعي از بهاليل ابن عربي ساقط شـده، امـ

خبري و فناي اراده  اما اين كار آنها نيز، در عالم بي. دآورن  شرعي مانند نماز خواندن را بجاي مي      
ابن عربـي  . دهد و با نمازهاي عادي ساير مكلّفين اساساً و باطناً متفاوت است        و اختيار روي مي   

برده و نمازهـا را بـه         سر مي ه  درباره نماز خواندن يكي از ديوانگان الهي كه پيوسته در مسجد ب           
خواني  بينم كه نماز مي مي: خواند، به او گفتم وقتي ديدم او نماز مي   «: گويد  كرده، مي   وقت ادا مي  

نـشاند و     كند و برجـاي مـي       بينم كه اوست مرا از جاي بلند مي         نه، به خدا سوگند مي    : پاسخ داد 
خـواني، بـراي اداي       آيا در اين نمازي كه مـي      : خواهد با من چه كند؟ از او پرسيدم         دانم مي   نمي

: كني؟ پاسخ داد نيت چگونـه چيـزي اسـت؟ گفـتم         ساخته، نيت هم مي    آنچه خدا بر تو واجب    
بينم كه مرا     گويم او را مي     من مي «: پس خنديد و گفت   . واسطه اين اعمال  ه  قصد قربت به خدا ب    

نشاند پس من چگونه نيت نزديك شدن به كسي را كنم كه با مـن اسـت و                    دارد و مي    برپاي مي 
 از من غايب نيـست؟ ايـن كـلام ديوانگـان اسـت شـما عقـل                  بينم و هرگز    من پيوسته او را مي    

                                                 
 .داند  روح را محل تكليف ميـداند   كه عقل را محل تكليف ميـ ةابن عربي، برخلاف عين القضا ـ1

 .112 ابن عربي فتوحات، بند ـ2
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   1.»نداريد
ابن عربي خود چنين تجربة بيخودي و فناي آگاهي و اختيار در حين نماز را چـشيده و آن                   

و وصول به مقام    » تجربة غيبت از خويشتن   «را به عنوان نشانه و اثري از دريافت عميق خود از            
مـن مـزه مقـام جنـون الهـي را      «: دانـد   مـي 2» مقـام بهللـه  تذوق« يا به تعبير خود –جنون الهي   

ام ادا    ام؛ اوقاتي بر من گذشته كه نمازهاي پنجگانه را در حالي كـه امـام جماعـت بـوده                    چشيده
به من گفته شده تمامي احوال و اركان و افعال و اقوال از ركـوع و                ] بعداً[ام و آن طور كه        كرده

كه من تمام آن مدت نه به آن افعال آگاهي داشـتم و              حاليدر  . ام  سجود را كامل به جاي آورده     
به سبب شهودي كه برمن غلبه كرده بـود از          . نه به آن جماعت و نه به آن محل و نه به آن حال             

بعدها به من خبر دادنـد      . فهميدم  خود و غيرخود غايب شده بودم و چيزي از عالم حس را نمي            
حال مـن در آن     . خواندم  گزاردم و با مردم نماز مي       ميشده، من نماز      كه زماني كه وقت نماز مي     

زنـد در حـالي كـه او          لحظات، مانند حركاتي بود كه از شخصي كه در خواب اسـت، سـر مـي               
مرا محفوظ داشـته اسـت و زبـان         پس دانستم كه خداوند     . گونه علمي به آن حركات ندارد       هيچ
چنـين  ) جنـون (ال ولَـه و حيـرت   طور كه با شبلي در ح ـ همان.  بر من روان نساخته است   گناه
 در اوقات نماز به حـال خـود   ـاند    بنابر آنچه درباره او نقل كردهـكرد، اما خداوند شبلي را   مي

فهميـد يـا حـالش ماننـد          دانم كه آيا شبلي بازگشت به حال خويش را مي           گرداند اما نمي    باز مي 
وقتي حال شـبلي را     . ه نگفته است  حالي بود كه من داشتم؟ در هر حال راوي چيزي در اين بار            

   3»سپاس خداوندي را كه زبان گناه بر وي جاري نساخت«: گفت: به جنيد بازگو كردند
مطابق سخن ابن عربي بازگشت ظاهري اين مجانين به حال طبيعي و پيشين خود در برخي                

نـسبت بـه    از مواقع، مانند بازگشت و هشياري انبياء پس از واقعة وحي نيـست زيـرا پيـامبران                  
 آگاهي و استثعار دارند، درحـالي كـه ديوانگـان           ادري خود و محفوظ بودنشان از سوي خ       هشيا

خبرنـد و حتـي       الهي از بازگشت عقل خود در اين اوقات، مثل وقت نماز، كـاملاًً ناآگـاه و بـي                 
                                                 

خواهد بگويـد ايـن كـلام، كلامـي مخـصوص             ظاهراً اين ديوانة الهي در پايان سخن خود مي        (109 فتوحات،   ـ1
ست كه در باطن همان صاحبان خرد حقيقي و اولوالباب هستند و ديگران نـسبت بـه حـال آنهـا                     ديوانگان الهي ا  

بيگانه و در نتيجه ناآگاهند زيرا عقل ناسوتي آنها توانايي درك تجارب لاهوتي آنان را ندارد و عاقلان دنيوي نزد                    
 ).عقلند آنها بي

 .)113فتوحات، بند  (.ام بهلله را چشيدهمن مزة اين مقام، يعني مقام ال: و لقد ذقت هذا المقام ـ2

 .113 فتوحات، بند ـ3
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 از  –شـود      كه گناه تلّقي مـي     –خبري سخناني خارج از حدود شريعت         ممكن است در عالم بي    
چيزي كه از كلام ابن عربـي فهميـده         . نان خارج شود مگر آنكه خداوند آنها را حفظ كند         زبان آ 

اي از اين ديوانگان الهي را محفـوظ نگـه            شود آن است كه خداوند در حال غلبه سكر دسته           مي
 ديگري كه ممكن است زبان گنـاه        ة دست ةسازد اما دربار    داشته و زبان گناه را بر آنان جاري نمي        

در هر صورت چه از آنان گناهي صادر شود و چه نشود،  . صادر شود چيزي نگفته است    از آنان   
  .آنان در هر دو حال فاقد آگاهي و اختيارند

 كـه بيـانگر فنـاي اراده و    -خبري خود را    ابن عربي در ادامه سخن، شهود عميق خود از بي         
ضي از اوقـات كـه در       بع ـ«: كنـد    چنين بيان مي   –اختيار وي در حال به جاي آوردن نماز است          

بودم، ذات خود را در نوار اعم و تجلي اعظم بر عرش عظـيم مـشاهده           » غيبت از خويش  «حال  
كه من حركتي از خود نداشتم و از نفـس خـود      داشتند در حالي    ذات مرا به نماز وامي    . كردم  مي

ن ست و م ـ  م كه در حال ركوع و سجود ا       ديد   مي بركنار بودم؛ نفس خود را در برابر عرش الهي        
 .بينـد   طور كه انسان در خـواب خـود را مـي           ساجد منم، همان  دانستم كه آن موجود راكع و         مي

دانستم كه آن نفس غير       شدم و مي    زده مي    من از نفس خود شگفت     1.دست حق برناصية من بود    
            ّو ) اسم فاعل(ف از من چيزي ديگري نيست و درعين حال او من نيست و از اينجا بود كه مكل

  2.را شناختم) اسم مفعول(ف ف و مكلَّتكلي
طور كه خدا جسم ديوانگان الهي را در عالم ناسوت و         طبق اين بيان ابن عربي، ظاهراً همان      

گونه فاعليت و آگاهيي نسبت به افعـال خـود ندارنـد، بـه                دارد و آنها هيچ     شهادت به نماز وامي   
 عرش اعلي به اراده حق تعالي به نمـاز          شان نيز در    »نفس«آنها يا باطنشان يا     » ذات«همين منوال   
  اما اينكه آيا نماز ظاهري آنها در عالم ناسوت منطبق و مرتبط بـا نمـاز بـاطني                 . شود  واداشته مي 

  .اي غامض و مبهم است ذات آنها در عرش هست يا دو امر جداگانه است، مسأله
اي عميـق و      جربـه در هر صورت تجربه اخير ابن عربي از حالت فقدان اختيار نفس خود، ت             

) نفس خويش (در عين حال سرشار از ابهام و غموض است؛ اينكه انساني از خويشتن خويش               
 كند كه دسـت حـق       هبركنار باشد و سپس ذات خود را در نوري فراگير و تجليّ بزرگي مشاهد             

كنـد    دارد و نسبت به ذاتي كه روبروي خود مـشاهده مـي             بر ناصيه اوست و او را به نماز وا مي         

                                                 
 .)114ص فتوحات، ( واليد في ناصيتي ـ1

 .114 فتوحات، بند ـ2
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 ،م احساس عينيت كند و هم احساس غيرّيت، در اين نوع دريافت معلوم نيست كـه شـخص                 ه
كند  كند؟ اينكه بيرون از نفس خود به نفس خود نگاه مي ذات خويش را با چه چيزي ادراك مي    

كنـد و     م غير از آن احساس مي     و ه و خود را به عنوان فاعل شناسايي، هم عين متعلق شناسايي            
  .رسد اي غامض و مبهم به نظر مي شود، مسأله زده مي از نفس خود شگفت

گويد؛ ذاتي كه از خود       سخن مي ) احساس دوگانگي در نفس خود    (» من«ابن عربي از دو تا      
 اينجـا فاعـل   .كند، اين دوگانه بودن در عـين يگانـه بـودن اسـت       بيرون آمده و به خود نگاه مي      

مفعـول  (هراً اصـالت بـا همـان ذات         امـا ظـا   . شناسايي و مفعول شناسايي، امـري واحـد اسـت         
  .كند است كه ابن عربي او را در عرش عظيم و روبروي خود مشاهده مي) شناسايي

انـسلاخ  «توان آن را  كند كه مي اي را مطرح مي شود كه ابن عربي در اينجا تجربه   ملاحظه مي 
 در عرفـان و     1»دنخلع ب «يا  » انسلاخ روح از بدن   «ناميد كه تجربة    » انسلاخ از ذات  «يا  » از نفس 

تـر و غنـي از آن اسـت و آن را              اي به مراتب متعـالي      كند، اما تجربه    فلسفه اسلامي را تداعي مي    
هاي جنون الهي ابن عربي به شمار آورد كه به گفتة وي شـهود آن بـراي                   توان يكي از تجربه     مي

لكه بيـان   او حاصل شده و آن را چشيده و گزارش وي از آن حال، يك توصيف ساده نيست، ب                 
 او در   2.كسي است كه با تمام وجود آن را چشيده و آن حال براي او امر مـستذاق بـوده اسـت                    

يا دو نفس را تجربه كرده و در نهايت به گفتـه خـود وحـدت    » من«اين شهود، وحدت بين دو  
  . بين مكلِّف و مكلَّف و تكليف را دريافته است

) جنون الهـي   (بهللةا به عنوان وصول به مقام       اي كه ابن عربي در اينج       رسد تجربه   به نظر مي  
بيان كرده، اولاً حالتي ناپايدار و موقت در او بوده است؛ يعني اين بيخـودي و فنـاي اختيـار را                     

 و از اين حيـث      3از سر گذرانده و نه مدام     » گاهي اوقات « نيز اشاره كرده      او طور كه خود   همان
بر او دائـم    » وارد«تر بوده، اما حكم        نفس او عظيم   توان گفت كه با وجودي كه وارد غيبي از          مي

ثانياً اين تجربـة وي را بـا توجـه بـه نظريـه وي در بـاب تجلـّي واردي عظـيم و                        4.نبوده است 

                                                 
 ة خلـس  ةرسـال « و نيـز     41جندي، نفخه الروح و تحفـه الفتـوح،       : رك به » خلع بدن « براي تفصيل بيشتر دربارة      ـ1

 .ن سهرورديشيخ شهاب الدي» تلويحات«از ميرداماد و » الملكوت

 .115فتوحات، بند :  رك ـ2

 .113 و 114فتوحات، : رك ـ3

 .99توحات، ف:  ركـ4
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توان لحظات پاياني و آرام جنون الهي تلّقـي نمـود نـه               مغلوبيت و جنون ناشي از شهود آن، مي       
  .لحظات شروع آن

  اردات الهيها در دريافت و مراتب انسان
بنـدي    ها را در مقام دريافت تجليـات و واردات الهـي در سـه گـروه مرتبـه                   ابن عربي انسان  

 :كند مي
اي كه در نفس آنها براي دريافت   كساني هستند كه تجليّ وارده بر آنها، از قوه گروه اول-1

 نـسبت بـه آن     تر است و آن وارد، بر آنها قـاهر و حـاكم و آنـان                و تحمل آن وجود دارد، عظيم     
شـوند و حـال در آنـان          حال بر آنان غلبه كرده، آنان تحت حكم حال واقع مـي           . محكوم هستند 

روه خـود   گونه تدبيري در نفس خود ندارند اين گ ـ         كند و تا در آن حال هستند، هيچ         تصرّف مي 
ار پيـدا  اي كه غلبة حال بر آنان تا پايان عمر اسـتمر   دسته:دسته اول شود؛    به سه دسته تقسيم مي    

خوانـده  » مجـانين «و خـود آنهـا      » جنـون «كند و به دليل همين استمرار، غلبة حـال در آنهـا               مي
برد   اي از اين دسته نام مي       ابن عربي از شخصي به نام ابوعقال مغربي، به عنوان نمونه           .1شوند  مي

وعقـال  شـوند و از همـين روي اب         مي) مأخوذ(كه پس از غلبه حال به كليّ از خويش بازستانده           
» مستور«چهار سال چيزي نخورد و نيĤشاميد تا اينكه در مكّه جان سپرد ابن عربي اين دسته را                   

   2داند مي» رها شده از عالم حس«و » مجنون«و 
خـاطر اسـتمرار    ه  شود كه اين دسته از مجانين حق كه ابن عربي جنون آنان را ب               ملاحظه مي 

) غريـزة (نه داراي عقل  و ه داراي عقل انساني اندداند، ن مي» جنون محض«تجربة حال در آنها، 
. يابـد   كنند تا مرگ آنها را در مـي         حيواني و حتيّ خوردن و آشاميدن معمولي را نيز فراموش مي          

 را كه ناشي از شهود واردي بزرگتر از نفـس   معرفتاما جنون محض و دائمي اين دسته از اهل      
نبايد بـا جنـون معمـولي بـه عنـوان يـك بيمـاري               آنها و در نتيجه دوام غلبة حال در آنهاست،          

  .دو با هم بسيار متفاوت است دو جنون و نيز كيفيت آن زيرا منشأ اين. مساوي دانست
عقل  «شود اما   شان از آنها گرفته مي       از اين گروه كساني هستند كه عقل انساني        اما دسته دوم  

آشامند و بدون تـدبير       خورند و مي    شان مي  ماند و به واسطه عقل حيواني         آنها باقي مي  » حيوانيت
ي از پس اين دسته، به دليل برخوردار. كنند و روش عقلي در ضروريات حيات خود تصرّف مي

                                                 
 .97 فتوحات مكيه، بند ـ1

 .98 فتوحات، ـ2
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مراد ابن عربـي      1.شوند  ناميده مي » عقلاء المجانين «زندگي طبيعي كه ساير حيوانات نيز دارند،        
 داشتن عقـل حيـواني و برخـورداري از          از بيان اين وجه تسميه آن است كه اين دسته به اعتبار           

شـوند و   خوانـده مـي   » مجـانين «و به دليل فقـدن عقـل انـساني          » عقلاء«حيات طبيعيِ حيواني،    
ابن عربي حال اين عقلاي مجانين يـا  . شود مي» عقلاء المجانين«دو اعتبار، تركيب   محصول اين 

نظريـه شـهود    «:مقالـه يـشين  صـفحات پ : رك. (بهاليل را قبلاً به نحو مبسوطي بيان نموده است      
  )»تجليّ

 بـر آنـان   ) يعنـي غلبـة حـال   ( از اين گروه كساني هستند كه حكمِ آن وارد غيبي      مدسته سو
آنان پس از سپري شدن فعل و انفعالات مربوط بـه  . شود از آنان زايل مي» حال«دائمي نيست و    

 بازگشته در حـالي كـه بـه     دريافت آن وارد اعظم و حال ناشي از آن، با عقل خود به ميان مردم              
گويند و يـا بـه آنهـا گفتـه      تدبير امور زندگاني خود مشغول هستند، با عقل خود آنچه را كه مي 

هـا در امـور زنـدگاني         فهمند و از روي تدبير و روش عقلاني، مانند همـة انـسان              شود را مي    مي
  2.روند  به شمار مياز اولياء از اين دسته» اصحاب احوال«و » انبياء الهي«. كنند تصرف مي

بلكه .  دائمي نيستـ برخلاف دو دسته پيشين  ـبه عقيده ابن عربي غلبة حال بر دسته اخير  
فقط در لحظات تجليّ آن وارد عظيم، به صورت ناپايدار تحت حكم آن حالِ غالـب هـستند و                   

 را  بازگـشت بـه حـال نخـستين دربـاره انبيـاء           . گردند  پس از مدتي به حال نخستين خود برمي       
ها، ضـروري و از ناحيـه    توان براي انجام رسالت و مأموريت آنها جهت هدايت عموم انسان            مي

  .خداوند دانست
عقلاي مجانين والاتر دانسته و     دسته دوم يعني    ابن عربي مرتبة معنوي اين دسته را از مرتبة          

هده كـرده،  هر كس آنچه را كه عقـلاي مجـانين مـشا   «: كند كه  از قول ابوسعود بن شبل نقل مي      
مشاهده كند و عقلش همچنان برجاي ماند، مرتبتش از آنان نيكوتر و استوارتر است و نيرويـي                 

 3».نزديك به آنچه به پيامبران اعطا شده به آنـان اعطـا گرديـده و آنـان را برپـاي داشـته اسـت                       
ودن مقـام آنهـا از      ب برتررديف با انبياء اما      بنابراين، اين دسته يا همان انبياء هستند يا اوليائي هم         

با وجود ايـن،    .  به هيچ وجه جنبه بشري و اكتسابي نداشته و نتيجه لطف حق است             ،مقام بهاليل 

                                                 
 .98بند همان،  ـ1

 .99، بند همان ـ2

 .4، بند همان ـ3
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كند   نزد ابن عربي مقام معنوي عقلاي مجانين از جايگاه والايي برخوردار است؛ وي تصريح مي              
هيبت « با تجربة    )يا تجليات ناگهاني  (ت  Ĥجكه تغير حال و زوال عقلِ عقلاي مجانين در وقت فُ          

پيامبر اسلام در لحظات دريافت وحي كاملاً به هـم شـباهت دارنـد و از مقـام آنهـا            » و ارتعاش 
ياء نب بنابراين از نظر ابن عربي، ا      1.كاهد و تفاوت آنها فقط در پايداري و ناپايداري آندوست           نمي

 مغلوبـان احـوال     مالكان بر احوال خود نيستند بلكه آنان در لحظات دريافت وحي مملوكـان و             
خود هستند و اگر رسالت پيامبري و تبليغ آنها براي هدايت خلق نبود، خداوند عقل آنها را نيز                  

ساخت، از همين روي خداوند به آنان نيرويي  ، فاني ميكردندميخاطر عظمت آنچه مشاهده  ه  ب
    2.دهد كه بتوانند آن وارد اعظم را تحمل نموده و سپس به مردم برسانند مي

 آنها با قوة دريافت كننـده آنهـا، مـساوي            بر كساني هستند كه تجليات وارده    : گروه دوم  -2
روي اثري از آن تجليّ بـه عنـوان واردي قـاهر و حـاكم در وجـود آنهـا ديـده                       است و از اين   

يانبـد كـه    كنند، با شعوري باطني و نهان در مي بلكه وقتي كه آنان آن وارد را درك مي  . شود  نمي
بايست به دقت به آن وارد گوش فـرا دهنـد تـا               اگهاني برايشان درآمده و آنان ناگزير مي      امري ن 

حـال شـخص در     « :گويـد   ابن عربي مي    3.ه، دريافت كنند  مدآنچه را كه از نزد خدا براي آنان آ        
گويـد، ناگهـان      نشين توست كه در همان حـال كـه بـا تـو سـخن مـي                  اين مرتبه مانند حال هم    

كند و به آنچـه       رسد، پس سخن گفتن با تو را رها مي          ي از سوي پادشاه در مي     اي با امر    فرستاده
دهد و زماني كه آن فرستاده پيامش را ابلاغ كرد، بـه              گويد، به دقت گوش مي      كه آن فرستاده مي   

ديـدي   پس اگر تو آن فرستاده را نمي     . دهد  گردد و به سخن گفتن با تو ادامه مي          سوي تو باز مي   
يـافتي كـه      ت در چيزي مستغرق شده است، در مـي         دقّ ديدي كه با     خود را مي    فقط همنشين  اما

مانند مردي كه با تو .  مشغول داشته است  امر ديگري آنجا امر مهمي پيش آمده كه او را از تو به            
و فكـر وي در     د  شـو   در حال گفتگوست اما ناگهان، در ذهن خود متوجـه مـسأله ديگـري مـي               

شود؛ در اين حال در حالي كه تـو بـا او سـخن      رف و متوجه مي   خيالش به سوي آن مسأله منح     
 بيني كه سخنت پس مي. گويي، چشم و نگاه او به آن امر دوخته شده و منجمد گرديده است مي

                                                 
 .95فتوحات، بند :  ركـ1

 .96 و 102فتوحات، بندهاي :  ركـ2

 .100 فتوحات، بند ـ3
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  1.»فهمي كه باطن او برخلاف تو در امري ديگري متفكر است  پذيرا نيست و ميرا
 كه مدرك و مـدركِ در دريافـت آنهـا    ـمطابق رأي ابن عربي، تنها اثر مشهود در اين گروه  

آنان نسبت به امري نامرئي غيبي است كه ممكـن اسـت   » توجه و تأمل عميق«، ـمساوي است  
  . نمايدرزند و اندكي غيرطبيعي و نامعمولدر خلال حيات روزمرة آنان، از آنان س

تـر ازآن وارد       از اين طايفه كساني هستند كه قوة مدركه آنها در نفـس، قـوي              گروه سوم  -3
گويـد،    مي كه با تو سخناست؛ حال شخص در اين مرتبه مانند دوستي است كه در همان حال           

كني  و او به گفتگوي خود با  رسد اما تو چيزي احساس نمي  ناگهان واردي از غيب به او در مي       
كند، نسبت بـه آنچـه         دريافت مي  طور كامل لي كه القائات آن وارد را به        در حا . دهد  تو ادامه مي  

  2.گويد آگاهي كامل دارد گويي يا او به تو مي كه تو به او مي
تر از قوه مدركة خود دريافت        بندي ابن عربي، ظاهراً گروه سوم واردي كوچك         براساس رتبه 

رسد  البته به نظر مي. آن وارد را دارند نسبت به ـ و نه مقهوريت  ـكنند و لذا حالت قاهريت   مي
 جازم و ثابت نباشد بلكه هر        طبقه بنديِ  ،تقسيم بندي اين طايفه در اين سه مرتبه و يا سه گروه           

  .تواند در يك شخص واحد ظهور پيدا كند سه مرتبه در اوضاع و شرايط مختلف مي
ل طريقـت، تأكيـد     بندي سه گانـه وارادات حـق بـر قلـوب اه ـ             ابن عربي پس از اين تقسيم     

و اينكه برخي از اهل طريقـت در بيـان          . نمايد كه قسم چهارمي در اين واردات وجود ندارد          مي
كننـد امـا اوليـاء تحـت          انبياء در احوال تصرّف مـي     «: فرق بين نبي و ولي قائل به اين شدند كه         

سخن غلـط و    ،  »تصرّف احوالند پس انبياء مالكان احوال خود و اولياء مملوكان احوال خويشند           
 كنـد بار ديگر تأكيد مي و ه كه به تفصيل بيان نمودداند ميهمانرا  نادرست است و حقيقت امر      

كه پيامبر اسلام به اراده خداوند و فقط به خاطر رسالت پيامبري و هدايت خلق پس از دريافت                  
هنگام اگرچه  . ماند  گشت و عقلش محفوظ مي      آن تجليات و واردات عظمي به ميان مردم بازمي        

ورود آن وارد الهي بر قلب او از طريق وحي منـزلَ، ناخواسـته از فهـم و شـعور خـود گرفتـه                        
  3.شود مي

يعنـي  (خواهد مقام انبياء الهي را در همـان گـروه اول              ظاهراً ابن عربي با بيان اين تذكار مي       

                                                 
 .100د ، بنهمان ـ1

 .101، بند همان ـ2

 .102، بند همان:  ركـ3
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 قرار دهد و    رگتر از قوة دريافت كننده آنهاست،     كساني كه وارد الهي بز     درزمرة   يعني) كرمقام س 
به نظر  . كند  بداند، خودداري مي  ) مانند گروه سوم  (از اينكه آنان را قاهر و مسلّط بر وارد مأخوذ           

رسد علّت بيان چنين نظري احتمالاً اين باشـد كـه ابـن عربـي زيبـايي و عظمـت وحـي را                         مي
كه بـه   داند؛ وحيي     زايي آن و پديدآمدن دهشت و ارتعاس و سكر در گيرنده وحي مي              درحيرت

        كر الهي نرساند و پيامبر آنچنـان  هنگام نزول، رسول را زيرورو نكند و او را به مرتبة جنون و س
برخود و بر آنچه براو نازل شده، مسلّط و قاهر باشد كه با شخص ديگري نيز در حـال گفتگـو                     

 از  بنـابراين . خواهد بود  خالي از تجربة خشوع و خشيت و عبوديت          ، حقيقتاً باشد، چنين وحيي  
نظر ابن عربي مقام نبوت مقتضي وحي و حقيقت وحي مقتـضي حيـرت و شـيفتگي در برابـر                    

  .عظمت جمال و جلال الهي است

  مقايسه نظر ابن عربي با نظر عين القضاه همداني
عين القضاه همداني در نامه نود و ششم خود، همچون ابن عربي جنـون ديوانگـان الهـي را                   

 ـ          يت و س  انسته و مغلوب  ناشي از مشاهده جمال معشوق د      ه كر آنها را ناشي از صـيد دل سـالك ب
خوانـد و آن      واسطه كمند جمالِ دوستي از دوستان خدا به صورت ناگهاني و غافلگيركننده مـي             

    1.داند را باعث درهم كوبيده شدن و خرد شدن دل وي مي
 منشأ جنون   عبارت زير از عين القضاه مشابهت نظر وي با ديدگاه ابن عربي را در خصوص              

  :دهد الهي نشان مي
، كمنـد جمـالي از      2چون طالبي را كه در طلب درست بود، خواهند كه راه واخـود نماينـد              «

فتراك دوستيِ از دوستانِ او يعني خدا، واگشايند و به راه غيـب درآينـد و در درون دل او زدن                     
الانفال (» استجيبو االله«باب؟ گويند اگر گويد من يدقُّ ال) 1/القارعة (عة ما القار  عةالقار«گيرند كه   

آدميِ بيچاره اينجا وجود نماند؛ يـوم يكـون النـاس           ) 2/عةالقار(؟  »ةعما ادراك ما القار   «و  ) 24/ 
  : چنين بود آري) 4 /عةالقار(» ثكالفراش المبثو

  

ــي   ــيش نبين ــهر ب ــه ش ــا ب ــه و غوغ  فتن
  

ــد     ــهر درآي ــه ش ــه ب ــمِ پادش ــون عل  چ
  

 ـ  ه خاشـعاً م   تَيأ لر نزلنا هذا القرآن علي جبلٍ    لو ا «د  كوه اينجا پاره گرد    االله خـشية ن  تـصدعاً م  «

                                                 
 .339ـ40، ص 2ها، ج  نامه:  ركـ1

 .راه به خود نمايند= راه با خود نمايند =  راه واخود نمايندـ2
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گفت چـه بـود؟     ! آري چنين بود  ). 4/ القارعه  (» و تكون الجبال كالعهن المنفوش    «) 21/ حشر  (
النمـل  (»  و كـذلك يفعلـون     هاذل اهلها   هزّأع افسدوها و جعلوا     قرية الملوك أذا دخلوا     إنَّ«:گفت  

آنهـا كـه نمـاز      .  ديوانـة جمـال معـشوق بمانـد        1ه را اگر واخود ندهنـد،     ارينجا بيچ پس ا ). 24/
 از ايـشان  – صلعم –مصطفا . خبر دارند، علت اين بود و تو از ايشان بي خوانند و روزه نمي     نمي

اي مرا چه تاوان كه تو را ديده نيـست؟ فيظنُـون أنّهـم مجـانين و                   خبر واداده است، اما تو خفته     
آن مدبر مخـذول    .  أذهب عنهم عقولهم   يون قلوبهم إلي امرٍ    القوم نظروا بع   لكنَّ و ،ينماهم بمجان 

 – صـلعم    –آخر داني كه محل تكليف عقـل اسـت و مـصطفا             : ايشان منكر است   را بگو كه بر   
تكليف كجا بماند؟ و چون تكليف نيست نماز كي كند و روزه كـه              . أذهب عنهم عقولهم  : گفت

    2» صنم چند زني؟آن را كه نبيني، اي: دارد؟ مصراع
شود كه عين القضاه نيز مانند ابن عربي دگرگـوني حـال و مغلوبيـت ديوانگـان                   ملاحظه مي 

او با اشاره به آيات مربوط به روز قيامـت قلـب ايـن    . داند الهي را ناشي از شهود امري الهي مي     
 آنهـا   دانـد كـه باعـث متلاشـي شـدن وجـود             اي سهمگين مي    ديوانگان الهي را مقروع از قارعه     

شود اين فتنه و غوغـا و ارتعـاش و انـدكاك از ورود علـَم و نـشاني از                     مي) ثكالفراش المبثو (
پادشاه هستي در شهر دل است؛ همانطور كه كوه به هنگام نزول قرآن از عظمت آن پـاره پـاره                    

اين توضـيحات نـشان     . شوند  هاي خرد شده مي     ها در روز قيامت همچون پنبه       گردد و يا كوه     مي
 حـال مـستولي بـر وجودشـان         دهد كه ديوانگان الهي از نظر عين القضاه مملوك و مغلـوبِ            مي

اند كه عقولـشان       قلب امري را مشاهده كرده     اي براي آنها نمانده زيرا آنها به عينِ         هستند و چاره  
 ـ              . را با خود برده است     جـاي  ه  به همين سبب نيز تكاليف شرعي از آنان ساقط شده و آنـان از ب

  .اليف معذور هستندآوردن تك
اي اسـت      و ابن عربي درباره ديوانگان الهي در مرتبه        ةرسد اختلاف عين القضا     اما به نظر مي   

تغير حال   طور كه گفته شد،    همان ،ابن عربي در نظر   گيرند؛    كه آن دو براي آن طايفه در نظر مي        
كاهد زير پيامبران نيز در       و فناي عقل بهاليل به خاطر دريافت تجليات ناگهاني، از مقام آنها نمي            

آغاز دريافت وحي همين تغير حال را دارند و اگر اراده خدا براي هدايت خلق نبود، عقل آنـان    
بنابراين ابن عربي بهاليل را تقريباً با پيامبران همرديف و وحـي و جنـون را                . گرديد  نيز فاني مي  

                                                 
 .به حال نخستين خود بازنگردانند= به خود ندهند =  واخود ندهند ـ1

 .339ـ40، ص 2، ج ها نامهـ2
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ديوانگان الهي را نوعي ضعف و نقـص        القضاه جنون     اما عين . داند  جنس مي  سنخ و هم  تقريباً هم 
خوانـد در حـالي    كند و آنها را ضفعاء الطريقه و مست از يك قطرة شهود مي     براي آنها تلقي مي   

كشند و بنابر وسـعت       داند كه درياهاي شهود را سر مي        كه مردان كامل در طريقت را كساني مي       
  :گويند مي» هل من مزيد«حوصله خود، 

مـردان  .  الطريقه و مجانين الحق خوانند، به يك قطـره مـست شـدند             اما اين قوم را ضعفاء    «
» هـل مـن مزيـد     «بودند در اين راه كه بحار نوش كردند و هنوز لب ايشان خشك است، و جز                 

حوصله محمـدي را    » قاًعخرَّ موسي ص   و« چنان مست شد كه     » لن تراني «موسي از   . گويند  نمي
  :نظم! واجوعاه: گويد ني، و هنوز ميقيس يطعمني وبيت عند ربيِّ يأنوش باد كه 

  

 اگــر بــه ســاغر دريــا هــزار بــاده كــشم
  

ــشدا     ــر ك ــادة دگ ــن ب ــت م ــوز هم  هن
  

 غلام سـاقي خويـشم كـه بامـداد پگـاه          
  

ــشدا    ــر ك ــاب ب ــم آفت ــشرق خ ــزار م  م
  

 تــر باشــد در نــشاط مــن آنگــه گــشاده
  

 كه مست گردم و ساقي مرا به در كشدا         
  

 خبـري   ر بي خوش است مستي و از روزگا     
  

 1 »كه خرج غايشة مرد بـي خبـر كـشدا          
  

    به حال پيامبران بهاليلعربي دربارة شباهت حالظر ابنن
 ـ«ن در لحظات دريافت وحي را تحت عنوان         اابن عربي حالات پيامبر    ي رب و انـدكاك     تجلّ

وحـي  با حال مجانين الهي يا همان بهاليل شـبيه دانـسته و تقريبـاً جنـون بهاليـل و                    » جبل قلب 
وي در تبيين نظر خود به احوالاتي كه هنگام         . سنخ دانسته است  پيامبران را با هم همجنس و هم      

زماني كه وحي الهـي     : گويد  عارض گرديده، اشارت نموده، مي    ) ص(نزول وحي بر رسول اكرم    
گرفت، از رعب آن، خوف وجـودش احاطـه     اي پيامبر اسلام را فرا مي       به صورت غافلگير كننده   

مـرا  : » زملّوني زملّـوني «: فرمود رفت مي   نزد خديجه مي  لرزيد،  كه اندامش مي    و در حالي   كرد مي
وحـي بـر او     )ملَـك (و اين دگرگوني حال، فقط از پديدار شدن فرشـته           . بپوشانيد، مرا بپوشانيد  

نمـود، ايـن وضـع و حـال بـه             بر او تجليّ مـي    ) خدا: ملك(گشت و اگر شاه وجود        عارض مي 
  2.تر بود و عميقمراتب شديدتر 

ه للجبـل جعلـه دكـّاً و خـرّ موسـي صـعقاً                  «وي با استشهاد به آيه شريفه        » فلّمـا تجلـّي ربـ
                                                 

 .340، ص 2، ج ها  نامهـ1

 .95توحات، بند  فـ2

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 267/ جنون الهي از ديدگاه ابن عربي 

 

به هنگام تجلي خدا بـر كـوه و   ) ع(به حال موسي ) ص(و تشبيه حال رسول اكرم    ) 143/اعراف(
در ) ص(زماني كه وحي بـر پيـامبر اسـلام          «: گويد  مدهوش شدن وي از جلال تجلي الهي، مي       

گرديـد و بـر او        حـس مـي     آورد، بدنش بي    رسيد، و روح الامين وحي را بر قلب او فرود مي           مي
ناليد، و چون وحـي از آن حـضرت           زد و سخت مي     افكندند و او همچون شتر نعره مي        جامه مي 

پـذيرفت، آنچـه را كـه روح الامـين بـرايش آورده بـود تمامـاً درك                    شد و پايان مي     منفصل مي 
كـرد و بـه شـنوندگان ابـلاغ           آن را بر حاضـران إلقـا مـي        ] بعداً[سپرد و     ميخاطر  ه  نمود و ب    مي
    1.»فرمود مي

داد    حس خود را از دسـت مـي  ، گفته ابن عربي، پيامبر در حين اخذ وي از روح الامين          طبق
اينها آثار ظاهري نـزول     .زد  افكندند و ناخواسته چون شتر نعره مي        وهمچون ميت بر او جامه مي     

حضرت بوده است و ظاهراً ابن عربي با توصيف آن درصدد بيان شدت و صعوبت               وحي بر آن    
  . حضرت را از هم پاشيده استتحمل ثقل آن وارد الهي است كه چهارچوب وجودي آن

هاي آن حـضرت بـدون واسـطه روح الامـين و از تجلّيـات مـستقيم               ما اگر مواجيد و يافته    ا
تر از نزول فرشته يـا هـروارد ديگـري بـر وي               يمگرديد، سطوتي عظ    ربوبي بر قلبش حاصل مي    

ابـن  . گنجيـد  شد كه احدي از ماسوي االله در آن وقت نمـي     شد و آن در وقتي واقع مي        حاكم مي 
 هائل، انتظار و آمادگي داشت؛ باز       اگرچه پيامبر نسبت به دريافت آن امر خطيرِ       «: گويد  عربي مي 

و اگـر  ] گرديـد  و از خود بيخود مي   [شد    انده مي با اين حال ،به هنگام تجليّ آن وارد از خود ست          
بـود، خداونـد عقـل      نپيامبران، رسولان خدا نبودند و تبليغ رسالت و هدايت امت بر عهدة آنان              

اما خداوند قوي و متين بـه  . ساخت  كردند فاني مي پيامبران را به سبب عظمت آنچه مشاهده مي      
 ، است تا بتوانند آنچه را كه از حق بر آنان وارد شده            اي به آنها قدرت و قوت عطا فرموده         اندازه

    2.»پذيرا باشند و به مردم برسانند و به آنان تعليم دهند
شود كه طبق گفته ابن عربـي، پبـامبر در حـين دريافـت وحـي از روح الامـين                      ملاحظه مي 

،»اُ«(» شود  ش از او گرفته مي    حسـ ذَخ  ـ  ع  هن حافكندنـد و     يو ماننـد ميتـّي بـر او جامـه م ـ          ) »س
تر از نـزول      اما دريافت مسقتيم وحي كه بسي عظيم      . آورد  ناخواسته چون شتر مستي بانگ برمي     

شد كه خدا تمام هستي پيامبر را فرا          در وقتي واقع مي   ) ص(فرشته وحي بود، براي رسول اكرم       

                                                 
 .95 فتوحات، بند ـ1
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عبارت ديگـر   به  . گنجيد  اي از ما سوي االله در عالم وحدت او با حق تعالي نمي              گرفت و ذره    مي
در ايـن مرتبـه     . دانگرد  خدا هستي پيامبر ار از ميان برداشته و هستي او در هستي حق مندك مي              

 ـ ؤخَي«(» شود  نفس پيامبر از او گرفته مي     «از شهود است كه      ن نَ ذ ع خـود    و از خـود بـي     ) »هفـس
ور  چه بـه واسـطه روح الامـين و چـه بـه ط ـ          ،اين حالت فناي ناشي از دريافت وحي      . گردد  مي

گـردد و بـه       مستقيم، در هر دو صورت موجب سكر و جنون الهي موقت در وجود پيامبران مي              
 ـ                    ت نبود، آنان نيز چون مجـانين الهـي بـه سكر تصريح ابن عربي اگر رسالت آنان براي تبليغ ام

از ديدگاه ابن عربـي ايـن سـلطه عظـيم معنـوي در      . گرديدند  پايدار مبتلا مي دائم و جنون الهيِ   
گويد فرشتگان الهي نيز      نچنان شديد و نافذ است كه وقتي خدا از طريق وحي سخن مي            وحي آ 

. از شهود تجليّ حق بر كوه مدهوش بـرزمين افتـاد  ) ع(طور كه موسي  شوند همان مدهوش مي 
گونه تسلّط و فاعليتي در برابر آن نداشته بلكه انفعـال محـض اسـت                 بنابراين گيرنده وحي هيچ   

، تـسلط وحـي   )16/سوره ق(» ونحن اقرب اليكم من حبل الوريد    «آيه شريفه   وي با استشهاد به     
    1.داند بر گيرنده وحي را بسي بيشتر از تسلّط انسان بر نفس خود مي

در هر حال ابن عربي وحي بودن وحي را در فناي اراده و تدبير شخص و مـستحيل شـدن                    
پـس  «: گويد ي برگيرنده وحي ميداند؛ وي در خصوص تأثير وح وجود او در آن وارد رباني مي     

تو اي ولي، هر وقت گمان كردي كه خدا به تو وحي كرده اسـت، پـس نگـاه كـن كـه آيـا در                          
اي بـراي آن حـالات از         نفست حالتي از ترديد يا مخالفت داري يا نه؟ پس اگر در نفست نشانه             

چـه بـر تـو وارد       تو صاحب وحي نيستي اما اگر آن      ] بدان كه [تدبير و تحليل و تفكر يافتي، پس        
شده تو را فراگرفت و بر تو غالب شد و تو را نابينا و ناشنوا ساخت و ميـان فكـر و تـدبير تـو                 

  2.»حائل گرديد و برتو حكم راند، در اين صورت آن وحي است و تو صاحب وحي هستي
ر در   وصف ناپذير وحي، از ميان رفتن فكر و تدبير و تأمل و نظ ـ             عربي اثر مطابق سخنان ابن  

زيـر   4.شـود   مـي 3»به كليّ ديگـر  « وحي است؛ به تعبير ديگر انسان در وحي زير و رو يا              رندةگي
» بـه كلـي ديگـر     «او را نيـز     » به كلي ديگـر   «امري به كلي ديگر را دريافت كرده است؛ يعني آن           

                                                 
 .78، ص 2همان، ج  ـ1

 .78، ص 2همان، ج  ـ2

ن پروتستان چون كارل بارت و پاول تيليش است كـه  لهادر ادبيات متأ Wholly other معادل، به كلي ديگرـ3
  .ظاهراً استاد مجتهد شبستري اين واژه را از آنجا اخذ كرده است

 .130ص ؛ نيز هرمنوتيك، كتاب و سنت، 55-6ص يمان و آزادي  اـ4

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 269/ جنون الهي از ديدگاه ابن عربي 

 

همان مست شدن از شراب فنـا يـا   » كلي ديگر شدن«اين استحاله كلي وجود يا به     . نموده است 
 اسـت   » از عبـد   سقوط كامل اوصاف بشريت   «يا  » اطنيبرپايي رستاخيز ب  «يا  »  الهي ظهور جنون «

كه در مجانين الهي به عنوان مقامي ثابت و در پيـامبران بـه صـورت صـفت و حـالي ناپايـدار،                   
  .شود مشاهده مي

  تفاوت حال پيامبران با جنون مجانين الهي 
تعـاش و ارتجـاف انبيـاء در حـين     با توجه به سخنان ابن عربي ظاهراً دگرگـوني حـال و ار     

دريافت وحي اگرچه موقت و منقطع است، اما شدت آن بسي بيشتر از حال جنـون و سـكري                   
كند زيرا ظهور جنون آنان طبق توصيف ابن عربي         طور دائم ظهور پيدا مي    ه  است كه در بهاليل ب    

خورنـد و      مـي  بدين صورت است كه آنان در عالم ظاهر با روح حيواني و بدون تدبير و روش               
 در  1.شـوند  گويند و در ظاهر به عنوان ديوانه شناخته مـي           آشامند و از سر حكمت سخن مي        مي

هر صورت ابن عربي از تغير احوال بهاليل در آغاز جنون آنها و ظهور حالاتي شبيه آنچه كه به                   
جـانين  در حين دريافت وحي نسبت داده، سخني نگفته است و فقط در بيان انواع م             ) ص(پيامبر

كند، اگر وارد آنان لطف       الهي، يادآوري كرده است كه آنها به تناسب واردي كه برآنها تجليّ مي            
يا به حالتي بين قـبض و بـسط        » بسط«و اگر وارد آنان قهر باشد، به حال         » قبض«باشد، به حال    

ن آيند و همگي آنان فاقد درك و فهم موضـوعات بيـرون ازخـود و بنـابراي                  در مي » بهت«يعني  
    2.فارغ از تكاليف شرعي هستند

العمر اسـت،     توان به اين نتيجه رسيد كه جنون و سكر بهاليل اگرچه پايدار و مادام               ظاهراً مي 
سر و صداست اما دگرگوني حال و ارتجـاف و ارتعـاش انبيـا در لحظـات                   اما جنوني آرام و بي    

ا بـسيار شـديد              و عميـق و همچـون طوفـان و          دريافت وحي اگرچه ناپايدار و موقتيّ است، امـ
  .سيلي، خروشان و پر سر و صدا است

اي بـود    تا درجـه  ) ع(شدت تجليّ نورالهي بر حضرت موسي     ،  نامه  مصيبطبق بيان عطّار در     
گرديد بلكه هركس به صورت وي پـس از         اندكاك طور   كه نه تنها موجب صعق آن حضرت و         

بـراي  ) ع(موسي. گشت  بلافاصله نابينا مي  كرد، طاقت مشاهده آن را نداشت و          آن واقعه نظر مي   
تافـت و     بست، باز آن نور تجليّ از پشت نقاب مي          دفع خطر، هر نوع نقابي به صورت خود مي        

                                                 
 .111 و 93 و 92 رك؛ فتوحات، بندهاي ـ1
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اي كه بـه هنگـام تجلـّي بـر تـن داشـت، نقـابي         ربود تا اينكه به امر الهي از خرقه      ها را مي    ديده
  :زيرا آن خرقه نور تجليّ را در طور برتافته بود. ساخت

  

ــاد   « ــي فت ــر رخ موس ــي ب ــون تجل  چ
  

ــا فتـــاد     ــور از او در جملـــة دنيـ  شـ
  

ــر    ــادي نظ ــش افت ــر روي ــه را ب ــر ك  ه
  

ــصر    ــالي بـ ــاختي حـ ــيش او در بـ  پـ
  

ــدي   ــدا ش ــش پي ــي از رخ ــون تجلّ  چ
  

 هـــر كـــه ديـــدي زود نابينـــا شـــدي 
  

ــوعي نقــاب  گرچــه مــي ــستي زهــر ن  ب
  

 تــــافتي آن آفتــــاب همچنــــان مــــي 
  

 گــر آشــكار  گرنهــان بــودي رخــش  
  

 هــا را بــر قــرار    ربــودي ديــده   مــي 
  

 رفت سوي حضرت و گفت اي خـداي       
  

ــاي    ــده رب ــن رخ دي ــا اي ــنم ب ــون ك  چ
  

ــسي   ــد ب ــن ش ــر اي ــر در س ــده وس  دي
  

ــي  ــسي  مـ ــن كـ ــد روي مـ ــارد ديـ  نيـ
  

ــلال  ــداي ذوالجـ ــد از خـ ــرش آمـ  امـ
  

ــال     ــاه ح ــد ناگ ــوري كن ــه در ش  كانك
  

ــه  ــدرد خرق ــس ب ــشق پ  اي در شــور ع
  

 شقبي سـرو بـن گـم شـود در زور ع ـ            
  

ــه ــر ازان خرق ــاب  گ ــود را نق ــي خ   كن
  

ــاب    ــاب آن آفتـ ــد زان نقـ ــر نيايـ  1بـ
  

توان به آن اشاره كرد، نـوع         تفاوت ديگري كه بين پيامبران و مجانين در سخن ابن عربي مي           
دو دسته است؛ عقل بهاليل نزد خداوند محفـوظ و محبـوس             يا معناي محفوظ بودن عقول اين     
كند و به عبارتي آنان پيش خلق         رد و در عالم لاهوت حفظ مي      ب  است و خداوند عقل آنها را مي      

اصـحاب عقـولٍ   «فاقد عقل اما پيش خداوند صاحب عقلند و به همين سبب ابن عربي آنـان را              
وسـيله خداونـد    ه   اما عقل انبياء هنگام نزول وحي ب       2.خواند  خرد مي   يا خردمندان بي  » بلا عقول 

 بنابراين خداوند عقـل     3.هي خود به هدايت خلق بپردازند     ماند تا آنان طبق رسالت ال       محفوظ مي 
گرداند زيرا رسالت آنها مقتضي       دارد و آنان را نزد خلق باز مي         آنان را نزد خلق محفوظ نگه مي      

 .عقل آنها و در ميان خلق بودن استبقاي 
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  نظر ابن عربي با نظر افلاطون در خصوص رابطه نبوت و جنون مقايسه
ر اينجا اين است كه سخن ابن عربي در اين خصوص كه خداوند عقـل               نكته جالب توجه د   

رسـاله  «، شبيه سـخني اسـت كـه افلاطـون در            1كند  و در نزد خود محبوس مي      برد  بهاليل را مي  
 ـ     مـي   و پيشگويان  خداوند عقل را از پيامبران    «: دربارة پيامبران گفته است   » ايون خـاطر  ه  گيـرد ب

د كه آن سخنان از خود آنهـا نيـست          نشنوند، درياب   ان آنان مي  آنكه وقتي مردم كلام خدا را از زب       
 يعني جايگاه بهاليل در انديشه ابن عربي تقريباً هم رديـف و هـم               2.بلكه از طرف خداوند است    

گويد بهاليل بـدون تعقـّل و تـدبير و نظـر،              ابن عربي مي  . وزن با انبياء در انديشه افلاطون است      
زبان آنهـا   الواقع آن سخنان را خدا بر يعني في. آورند زبان ميسخناني پر از حكمت و دانايي به 

ايـن  . سازد و البته هيچ گونه آگاهي و علمي به آن سخنان و نتايج و فوايد آن ندارنـد                   جاري مي 
دهـد     پيامبران مفروض خود نسبت مي      پيشگويان و  طرز سخن گفتن همان است كه افلاطون به       

همين فقدان ،  آنها و پي بردن به صحت إنباء آنها از غيبي نبوتاه  و معتقد است يكي از نشانه     
  .عقل آنها در حين تبليغ رسالت است

اگر بخواهيم با نگاه افلاطوني به بهاليل ابن عربي نگاه كنيم، سخنان حكيمانه آنان در حالت                
 تلقي كنيم و جنون آميختـه بـه حكمـت   توانيم ظهور وحي خداوند از عالم لاهوت   جنون را مي  

ا را نوعي نبوت فارغ از نتيجه قلمداد كنيم؛ به عبارت ديگر بهاليـل را پيـامبران ناشـناخته و                     آنه
نشان خداوند بدانيم كه تنها نشانشان اظهار كلمات نوراني و پر از حكمت در حال مغلوبيت                  بي

 با نظر به عجيب بودن كليت شخصيت آنها و نه فقـط سـخنان   ـچنين افرادي  . عقلي است و بي
انگيـز الهـي    يا كلمـة شـگفت  » االلههكلم«تواند براي خواص، خود مصداق   ميـآميزشان   متحك

  . داند باشد كه معناي حقيقي آن را فقط حق تعالي مي
 ربوده شدن يا گرفته شدن عقـل        ري كه در اينجا در خور توجه است،اين است كه         نكته ديگ 

قريباً نـوعي اعجـاز از سـوي خداسـت؛          از نظر افلاطون براي نشان دادن ت      ،  پيامبران توسط خدا  
اينكه شخصي در حالت فقدان عقل، سخنان عميق و هدايتگر بر زبان بياورد، خـارق عـادت و                  

        علامي است از سوي خدا براي مردم كه بداننـد ايـن            ناقص قوانين طبيعي است و اين در واقع ا
ا ابـن   .  واداشته استقدرت و ارادة حق تعالي است كه او را اينگونه به سخن گفتن حكيمانه        امـ
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گويـد    آورد؛ وي مـي     عربي براي جاري شدن سخنان حكيمانه اززبان بهاليل، دليل ديگـري مـي            
  سازد تا ديگران بـا مـشاهدة چنـين حـالي             كَم و مواعظ را از زبان آنها جاري مي        خداوند اين ح

حكـيم و   ها هر كدام به نوعي متفاوت تحـت تـصرّف و تـسخير خـداي                  دريابند كه همه انسان   
  1.دست خداسته ب، اند و كار همه موجودات در كائنات  بندگاني فاقد ارادهتاً حقيق

دو انديشمند در خصوص رابطه جنون و نبوت توجه ما را جلب      تفاوت ديگري كه بين اين    
 ــكند، اين است كه ابن عربي دقيقاً برخلاف افلاطون   مي خـاطر انجـام   ه  كه معتقد است خدا ب

كنـد كـه خداونـد      تصريح مـي ـستاند    و قبول آنها بين مردم، عقل را از آنها ميرسالت پيامبران
دارد تـا     هنگام وحي، عقل پيامبران بدليل رسالت تبليغ و هدايت امت، استوار و محفوظ نگه مي              

  .آنان پس از واقعة وحي به ميان مردم بازگشته و به هدايت خلق مشغول شوند
زا و    شود كه وحي در نظـر افلاطـون امـري ذاتـاً حيـرت               ميبا مقايسه اين دو ديدگاه معلوم       

 موجب فناي عقـل   – في نفسه    –آفرين و از جنس شهود عرفاني نيست؛ طوري كه وحي             جنون
اعلام نبوت آنها بـه خلـق از طريـق نـشان دادن             (شود بلكه خداوند بنابر مصلحتي        پيامبران نمي 

امـا از نظـر ابـن عربـي وحـي بـراي             . گيـرد   ن مي عقل آنا ن را از آنا     ) الهي بودن منشأ كلام آنها    
اي است سرشار از سكر و ارتعاش و حيرت و فوران آتشفـشان جنـون الهـي در           پيامبران تجربه 

شـود و     هـاي جنـون و حيـرت مـي          وجود او كه موجب اندكاك جبل قلب وي و جريان گدازه          
ء را فاني سازد، اما خـدا       بايست عقل انبيا    قاعدتاً چنين شهود پر مهابت و مشحون از حيرت مي         

با اين اوصـاف    . دارد  ، عقل آنها را محفوظ نگه مي      خلق هدايت    آنان براي  خاطر رسالت ه  فقط ب 
. انگيز است نه براي مردم      العاده و شگفت    از نظر ابن عربي وحي براي خود شخص پيامبر خارق         

، بـراي مـردم امـري       يخبـر بـي اما از ديدگاه افلاطون وحي پيامبران يا سخن گفتن آنها از سـر              
  .العاده است نه براي خود آنها انگيز و خارق شگفت

  جنون الهي آغازگر تجربة وحي
يـا  ) بيخـودي (خواهد بگويد كه تجربه وحي با تجربـه جنـون             رسد ابن عربي مي     به نظر مي  

شود و سپس اين تجربـه در كـسوت رسـالت در آمـده و بـه صـورت نظـر يـا          حيرت آغاز مي  
 اين  .دهد  نشان مي ) فقه(كند و سپس خود را به شكل عمل ديني            ظهور پيدا مي  هاي ديني     آموزه
 خـود   حيرت يا جنون در آغاز وحي مسلماً امري شخصي و عـاطفي و صددرصـد از آنِ              تجربة
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هاي وجود اوست و او در آن حال، غيراز حق با مخلوقي كار نـدارد                 پيامبر و مناسب با ويژگي      
فـي  ... جليـات ربـه علـي قلبـه       اجده مـن ت   فمو«: كند كه   اره مي اشطور كه خود ابن عربي       همان
  1.»الذي لم يكن يسعه فيه غير ربه الوقت

   ناميـده شـود   » غيبـت « در عرفان و تصوف، اصطلاحاً       عراض از ما سوي االله    اين خلوت و ا .
كه شخص  مراد از غيبت، غيبت دل از دون حق است طوري           : گويد  هجويري در توضيح آن مي    

كند و    واسطه اين غيبت حتيّ از خود به خود نيز نظاره نمي          ه  كه ب يشود تا جاي    يب مي از خود غا  
    نشانة بارز اين غيبت، ا   كم رسوم است، چنانكه انبياء معصوم چنين بودنـد        عراض شخص از ح :

نزد حق حاضر گرديده و هر كه به حـق حاضـر شـود از خـود                 ود  پس هر كه از خود غايب ش      
  2.شود غايب مي

هيم به زبان خود ابن عربي انديشه وي را در باب وحي پيامبران تقرير كنيم، تجربة                اگر بخوا 
خلـوت در   « ايـن    3.سكر و جنون آغازين وحي، ثمرة خلوت پيامبر در سرّ خويش با حق است             

توان همان چيزي دانـست كـه         اي كاملاً شخصي و منحصر به فرد است، مي          را كه تجربه  » درون
خوانـد و آن را در        مـي » سـفر از خلـق بـه حـق        « خـود    كمت متعالية رالمتألهين آن را در ح    صد

  سـفر از   «، و   داند مي وي به اعتباري آغاز نبوت و به اعتبار ديگري باطن نبوت          خصوص وحي نب
يعني همان بازگشت پيامبر به سوي خلق در حالـت هـشياري            » حق به سوي خلق همراه با حق      
  4.داند را نيز نتيجه و غايت نبوت مي

اسـت، نـشان دهنـدة      » إلـي النـاس   «و نهايـت آن،     » إلي االله «ير در وحي كه ابتداي آن       اين س 
است؛ خـرد پيـامبر بـا صـعود بـه بـام             » دور«يا به عبارت ديگر فرآيند      » صعود و نزول  «فرآيند  

گردد، اما بـراي تنـوير قلـوب اهـل ايمـان،              لاهوت از طريق نردبان شهود، نوراني و متعالي مي        
وي ملاحظه  كند و در اينجا چرخة كاملي از حركت ارشادي نب           سوت نزول مي  مجدداً به سطح نا   

  . شود مي
دهد؛ عقل آنان با معراج بـه عـالم لاهـوت،             رخ مي » فرآيند صعود «اما در جنون بهاليل فقط      
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گزيند و جـاري شـدن سـخنان حكمـت            زنداني جلالِ جمال الهي گرديده و در آنجا سكني مي         
خبري و سكر صـورت        بازگشت عقل آنان به عالم ناسوت و از روي بي          آميز برزبان آنان، بدون   

  .العاده است انگيز و خارق گيرد و از اين جهت حال و سخن آنها بسيار شگفت مي
خبـري   با توجه به توصيف ابن عربي، بازگشت و هشياري پيامبران بعد از حالت غلبه و بـي            

وه بر   دانست با اين ملاحظه كه محو آنها علا        در عرفان » صحو بعد المحو  «توان شبيه مقام      را مي 
و فنـاي   ) مقـام طمـس   (متضمن فناي صفات بنده در صفات حق        فناي افعال عبد در فعل حق،       

   1.نيز هست) مقام محق(ذات بنده در ذات حق 
و » جمـع سـلامت   «توان با     اما محفوظ ماندن عقل پيامبران به مشيت خدا هنگام وحي را مي           

جمـع  «تـوان بـا    ارادات الهي در انديشه ابن عربي را مي    يل به هنگام دريافت و    گي عقل بهال  ربود
جمـع  : گويـد   جـويري در ايـن بـاره مـي        ه. رديف دانست  ن قابل مقايسه و هم    در عرفا » تكسير

 شوق، حـافظ بنـده     سلامت آن است كه حق تعالي هنگام غلبه حال و شدت وجد و ظهور قلقِ              
 و او را برگزاردن امر خـود نگـاه داشـته و بـه مجاهـدت                 راند  شود و بر ظاهر وي حكم مي        مي
آرايد چنانكه سهل بـن عبـداالله تـستري و ابـوحفص حـداد و ابوالعبـاس سـياري و بايزيـد                     مي

بسطامي و ابوبكر شبلي و ابوالحسن بصري و جمعي ديگر از بزرگان صـوفيه پيوسـته مغلـوب                  
گشتند و پـس از اداي نمـاز دوبـاره      مي شد به حال عادي خود باز       بودند اما چون وقت نماز مي     

گـردد و   اما جمع تكسير آن است كه بنده اندر حكم، والـه و مـدهوش مـي        ... گشنتد  مغلوب مي 
حكمش حكم مجانين است؛ پس يكي از اين دسته معذور است و يكي مشكور و آنكه مشكور                 

   2.تر از آن است كه معذور است است روزگارش بسيار با نور و قوي
شود مقام جمع در برابر تفرقه، كه در تصوف اسلامي همـان اسـتغراق افعـال و                   ه مي ملاحظ
بـوده و نـاظر بـر مرتبـة      ـ در مقابـل مجاهـده    ـ در افضال حق، و مقـام مـشاهده     عبداوصاف

مغلوبيت سالك بواسطة غلبة حال و ظهور سلطنت حق بر هستي وي و امري خارج از اكتساب              
اينكـه خـدا در جمـع    . قابل تطبيق با جنون الهي مورد بحث ماسـت تقريباً   3،و اختيار وي است   

                                                 
 .جرجاني، التعريفات :  شرح بيشتر اصطلاحات محق و طمس و محو رك بهـ1

در اين قول البته بايد توجه داشت كه چون هجـويري بـه گفتـه خـود در كـشف                     (330ـ1كشف المحجوب،    ـ2
، از اصحاب صحو در تصوف است، جمع سلامت را كـه مقتـضي صـحو اسـت بـر جمـع                      232المحجوب، ص   

 ).تكسير كه مقتضي سكر است، رجحان داده است
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كند تا از عمل به شريعت        راند و او را حفظ مي       سلامت بر ظاهر بندة مغلوب و مقهور حكم مي        
 محفوظ ماندن عقل پيامبران الهـي در حـين          شبيهباز نمانده و بر بندگي خود باقي بماند، تقريباً          

عربي است  در انديشه ابن  لياء الهي پس از دريافت وارد الهي        يا محفوظ ماندن برخي از او     وحي  
 كـاملاً شـبيه   ،گـردد  و اينكه در جمع تكسير بنده حكم مجانين را داشته و واله و مـدهوش مـي              

  .ربودگي عقل بهاليل از نظر وي است

  حال و وضع ظاهري ديوانگان الهي در سخن ابن عربي
  و با ذكـر نـام برخـي از آنهـا ماننـد بهلـول      ـ را  ابن عربي، در اشارتي كوتاه ديوانگان الهي

 به حسب واردي كه موجب فناي عقلـشان  ـسعدون از متقدمين و ابو وهب فاضل و امثال وي  
گروهي از آنان مسرور و در حالـت بـسط و گروهـي             : گويد  كند و مي    شود، مختلف ذكر مي     مي

بـسط هـستند، اگـر وارد       محزون و در حالت قبض و گروهي مبهوت و در حالتي بين قبض و               
اگـر آن   ) مانند حال يعقوب الكوراني   (شود    آنها مي » قبض«باشد پس آن وارد موجب      » قهر«آنها  

اي از لطف و قهر باشد، موجب پديد آمدن حالتي بين قبض و بسط در شخص شود                   وارد آميزه 
ا اگـر و    ). مانند حال مـسعود حبـشي     (كند    بر وي غلبه مي   » بهت«و نتيجتاً حالت     » لطـف «ارد  امـ

   1.شود در آنها مي» بسط«باشد موجب حال 
اج غ  ماننـد  ـوي همچنين از گروه ديگري از اين طايفه    ـ ابـو حجـ ري و ابوالحـسن علـي   لي

خبرند و علّـت ربـودگي        برد كه با آنكه مردم از الهي بودن منشأ جنون آنها بي              نام مي  –السلاوي
و ارادة [نند، اما خداوند خلق را مسخّر آنها ساخته دا  را نميـعقل آنها  يعني شهود تجليّ الهي  

طوري كه آنها با طيب خاطر ضرورات زندگي خود را          ]  قلوب خلائق را تسخير كرده است      آنها
ترين چيز نزد مردم اين اسـت كـه يكـي از              كنند و پسنديده    برطرف مي ] گيري از خلق    با كمك [

 آنـان بپـذيرد و ايـن تـسخير ناشـي از اراده      اين ديوانگان پيش آنها غذايي بخورد يـا لباسـي از   
پس خداوند دو گونه آسايش و راحتي رابراي آنان فراهم آورده است؛ يكي آنكه      . خداوند است 

در . خورند و دوم آنكه حساب و پرسشي در كارشـان نيـست             به هر چه اشتهاء داشته باشند مي      
بت و توجه بـه آنـان را در دل           قلوب خلق ساخته و مح     هر حال حق تعالي اين طايفه را مقبولِ       

   2.خلق جاي داده است
ابن عربي از ديوانة بدون نامي كه او را از اكابر طايفه بهاليـل خوانـده، بـا تكـريم و احتـرام           

                                                 
 .110فتوحات، :  ركـ1

 .110 -111فتوحات، : رك ـ2
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هاي اين سودازده، آگاهي وي نسبت به ماهيـت       ترين ويژگي    ظاهراً مهم  ؛فراواني ياد كرده است     
هـاي    ي چون سـتون   ينها و بصيرت وي به باطن اشيا      ي انسان و شيطان و سرانجام اخروي آ       لاص

وي . خبرنـد   مسجد و باطن اشخاصي چون ابن عربي است كه خلق از باطن و حقيقت آنها بـي                
س و بيداري معنوي از طريق تعريف ماهيت انسان و شيطان و     ه نف در صدد دعوت خلق به تزكي     

 در ،هـاي مـسجد   اطن سـتون او مشاهدة ب. تأويل برخي از آيات مربوط به جهنم و آخرت است        
مجنـون  «صورت مردان الهي در حال نيايش را مانند مشاهدة باطن ابن عربي بـه صـورت يـك            

كند كه خداوند آنهـا را از ديـدن ايـن             دانسته و به مردمان پيرامون خود يادآوري مي       » تمام عيار 
   1.ق كور كرده استيحقا

او از آزار و اذيـت كودكـان و    «ابن عربـي وضـع ظـاهري ايـن ديوانـه را چنـين توصـيف كـرده           
از حـوادث   [گيري     كثير السكوت و پيوسته در حال بهت و عبرت         2غيركودكان در امان و محفوظ بود،     

  3.»آورد همواره ملازم مسجد بود و نمازهاي خو را به موقع به جاي مي. بود] و امور پيرامون خود

  انگيز بهاليل  اي از گفتار و رفتار شگفت نمونه
بيند كه برايـشان      اند مي   بي روزي همين ديوانه را در ميان جمعي كه دور او گرد آمده            ابن عر 
ايد و من  اي مسكينان ترديدي نيست كه شما از گل آفريده شده«: گويد كند و چنين مي وعظ مي 

با آتش پخته شـده و تبـديل       ] نشينيهمدر اثر   [هاي وجود شما       اينكه ظرف  نگران شما هستم از   
ايد كه ظرفي از گل بدون آنكه با آتش پخته شود، تبديل به سـفال                 آيا هرگز ديده  . به سفال شود  

ابليس شما را به اين فريب ندهد كـه بـا شـما داخـل آتـش خواهـد شـد                 ! گردد؟ اي بيچارگان  
 ابلـيس را    )85/صاد(4»ك منهم اجمعين  من تبع منك و   لأملأنَّ جهنّم م  «: دانيد كه فرموده است     مي

ل هستيد، آتش مفاصل   گردد و شما كه از گ       يده است پس او به اصل خود برمي       خدا از آتش آفر   
در خطابش به   ] در قرآن [اي بيچارگان به اشارت خداوند      . و استخوانهايتان را فرا خواهد گرفت     
                                                 

 .103 -7فتوحات، : كر ـ1

كند و قلوب خلق را در تـسخير آنـان و آنـان را                و راحتي معرفي مي    اينكه ابن عربي اين طايفه را در آسايش          ـ2
دانـد، دقيقـاً بـرخلاف توصـيفي اسـت كـه عطّـار از                 فارغ از آزار و اذيت اطرافيان و آسوده از رنج و فلاكت مي            

  .نامه دارد ديوانگان الهي بويژه در مصيبت
 .109 فتوحات، ـ3

 .م كرد  يقيناً جهنم را از تو و پيروان تو پر خواهـ4
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در همينجا توقفّ كن و بقيه آيه را نخـوان؛ پـس    » لأملأنّ جهنّم منك  «: ابليس بنگريد كه فرموده   
خلـق  «: اسـت كـه فرمـوده     ] در جاي ديگـر   [و اين همان سخن خدا      » كنّم م هنّج«فرمايد    او مي 

 پس هر كس كه به خانه خود داخل شود و بـه جايگـاه               )15/الرحمن (1» من نارٍ  ن مارجٍ الجانّ م 
پس . شود  اي نيست كه وارد آن خانه مي        خود برود و پيش اهل و عيال خود بگردد، مانند بيگانه          

نـي  لقتَخَانا خيـرٌ منـه فَ  «ردد كه به آن افتخار كرده است زيرا گفته است           گ  ابليس به جايي باز مي    
 ـ         . و از بازگشت به اصل خويش مسرور است       » من نارٍ  ل وجودتـان ب ه اما شما اي بد اختران، گـ

واسطه آتش تبديل به سفال خواهد شد پس سخن ابليس را گوش ندهيد و از او فرمان نبريد و                   
شـما كوريـد آنچـه را كـه مـن           ! اي بيچارگان . د تا سعادتمند شويد   به سر منزل نو پناهنده شوي     

ها نگـاه داشـته اسـت شـما      سقف اين مسجد را اين ستون    : گوييد  بينيد شما مي    بينم شما نمي    مي
بيـنم كـه خـدا را ذكـر           بينيد در حالي كه من آنها را مردانـي مـي            هايي از مرمر مي       ها را ستون    آن
اند چه رسـد   ها بواسطه آن مردان الهي برپاي ايستاده       آسمان. تند او هس  كنند و درحال ستايشِ     مي

بيـنم يـا    ها را به صورت سنگ نمـي  دانم يا من حقيقتاً كور هستم و آن ستون  نمي. به اين مسجد  
به خـدا قـسم كـه اي بـرادرانم          . بينيد  ها را به صورت مردان الهي نمي        شما كوريد كه اين ستون    

  2.» شما حقيقتاً كوريد–ه  بخدا سوگند ك–نه  .دانم نمي
پس از ايراد اين سخنان، اين ديوانه از ميان آن جمع براي تصديق كلام خود ابن عربي را به                   

بيند و به باطن ابن عربي مانند بـاطن   طلبد زيرا بين خود و او مناسبت و سنخيتي مي شهادت مي 
آيا حق با من    ! ناي جوا «: او از من پرسيد   : گويد   ابن عربي مي   3.هاي مسجد پي برده است      ستون

: ه خنديدن كرد و گفـت    طور است و سپس پيش وي نشستم پس شروع ب          همين«: نيست؟ گفتم 
دهـد   زنند و اين جوان نيز مانند من بوي بدي مي   رهاي بدبو براي يكديگر صفير مي     دب! اي مردم 

    شـما  . ق كنـد  ت است كه او را واداشته تا پيش من بنشيند و مرا تصدي            و همين مناسبت و سنخي
طـور كـه     تر اسـت و همـان       پنداريد اما او از من بسي ديوانه        اكنون وي را عاقل و مرا ديوانه مي       

ها به صورت مـردان الهـي كـور سـاخته نـسبت بـه              خداوند چشمان شما را از ديدن اين ستون       
برخيز و با من بيـا      : سپس دستم را گرفت و گفت     . رويت جنون اين جوان نيز كور ساخته است       

                                                 
 .اي از آتش آفريد جنيان را از آميزه ـ1

 .103 -6فتوحات، :  ركـ2

 .هاي آسمان هستي مردان الهي، و باطن مردان الهي جنون الهي است هاي مسجد و ستون  باطن ستونـ3
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 محض اينكـه از آن مـردم        خارج شدم اما به   ] با او از آنجا   [پس  . ا از پيش اين جماعت برويم       ت
  1.»]و به راه خود رفت[از دستش رها كرد و از من روي برگرداند را دستم  دور شديم،

ابن عربي حال و سخنان اين ديوانه را كه از نزديك او را ديده و با وي مصاحبت داشـته از                     
دانسته و بدون ذكر نام، او را بزرگترين سودازدة الهي   » هاي كار عقلاء المجانين     ينوادر و شگفت  «

خبـار ايـن ديوانـه از بـواطن      اگرچه آگـاهي و ا 2.خواند كه در عمر خود ملاقات كرده است        مي
توان ناشـي از عـروج عقـل وي از عـالم ظـاهر                اش را مي    اشياء و اشخاص در سخنان حيكمانه     

و مربوط به شهود تجليّ عظيم دانست كه ابن عربي در نظريه            ) لاهوت(ن  به عالم باط  ) ناسوت(
كردن مردم   ، اما وعظ  )مقاله همين    آغازين صفحات: رك(آن را طرح كرده است      » شهود تجلي «

با استشهاد به آيات قرآن و تأويل آنها مطابق با تعاريف اوليه خود از ماهيت انسان و شـيطان و                    
ها و گفتگوهايي كه بين        همچنين پرسش و پاسخ    3،به عذاب اخروي  إندار و تحذير خلق نسبت      

  . است به حال خودعربي رد و بدل شده، همگي به نوعي نشانه هشياري و استشعار او ابن واو
توان به اين نتيجه رسيد كه او نسبت به فقدان عقل        كند مي   طبق آنچه ابن عربي از او نقل مي       
او » چه چيزي عقل تو را برده است      «پرسد     عربي از او مي    خود آگاهي دارد طوري كه وقتي ابن      

دانـم   من عقلم كجاست تا با تو سخن بگويد حق تعالي آن را با خود برده و نمي          «دهد    پاسخ مي 
دهـد كـه      ، اين پاسخ نشان مي    »كند و مرا همچون حيوانات در اينجا رها كرده است           با او چه مي   

كند و همچنين بـه پاسـخي كـه بـه وي         عربي از او مي   او حداقّل به حال خود و پرسشي كه ابن        
  .سازد عربي را به خطاي پرسش خود متنبه ميدهد آگاهي دارد و حتيّ ابن مي

اما در هر حال، ابن عربي همه حركات و سخنان اين ديوانه و سـاير عقـلاي مجـانين را در                     
گونـه آگـاهي      ه آن هـيچ   داند كـه گوينـد      كر و مربوط به عالم جنون الهي مي       خبري و س    حال بي 

بلكـه سـخنان را صـرفاً از جهـان          . نسبت به آن ندارد و به نتيجة سخنان خود نيز توجهي ندارد           
 .كنند غيب بر زبان وي جاري مي

                                                 
 .107 فتوحات، بند ـ1

 .108 و 103 فتوحات، ـ2

ابن عربـي در خـصوص عـذاب اخـروي          ام فكري   تحذير اين ديوانه الهي درباره عذاب اخروي، چندان با نظ          ـ3
، خلود عذاب را در نظام پاداش و جزاي الهي          »انقطاع عذاب اخروي  «زيرا ابن عربي با طرح نظريه       . منطبق نيست 

كوهيـان، نظريـه انقطـاع     سياه: براي اطلاع بيشتر رك به(عذاب را طرح نموده است  » عذب بودن «منتفي دانسته و    
 .86ـ116، ص 8اني ابن عربي، در مجله عرفان و برهان، ش شناسي عرفعذاب در آخرت 
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